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درود  بر  پادشاه

ـــبوکی ـــد س امی

له مقا ســر

چرخ‌های ارابه واژگون شده از ریل راه آهن، دیگر حتی سالیان است 

زنگ زده و توان چرخشی هم در آن گویی وجود ندارد.

در ذهنم هزاران بار داستان قدیمی را مرور می‌کنم. زمانی که سوار بر 

ارابه کوچک، بر روی ریل راه آهن به آرامی پیش می‌رفتم. اهرم‌های 

تا شاید  پایین می‌بردم  و  بالا  زیاد  و زور  با  فشار،  را  ارابه  الاکلنگی 

سرعت ارابه‌ام را زیاد کنم و هر چه زودتر به ایستگاه برسم. سرما و 

برفِ اطرافم، حس دستانم را از طرفی ربوده بود و از طرفی دیگر فشار 

پشتم  تمام  بر  باعث می‌شد عرق سردی  الاکلنگی،  اهرم  بر  بازووانم 

آنقدر لمس  و  بود  تنها تصویری در ذهنم  اینها همه  اما  حس کنم. 

شدنی که انگار آن را تجربه کرده‌ام...

انگار ریل یخ زده را حس می‌کردم؛ حتی ترس و دلشوره‌ام را که اگر 

به ایستگاه نرسم چه! اگر قطار درون ایستگاه حرکت کرده باشد چه!؟

بارها تصویر زمانی که به قطار سلطنتی می‌رسم و به آرامی و بدور از 

دید نگهبانش ارابه‌ام را به آن با طناب قدیمی‌ای گره می‌زنم تا به هر 

جا که رفت مرا نیز با خود ببرد در ذهنم حک می‌شود. راستی... اگر 

نگهبانان مرا ببینند و اجازه ندهند چه؟ اگر پادشاه بفهمد و مرا برای 

کارهایی که کرده‌ام مجازات کند چه...؟

سوالات و نگرانی‌ها در سرم می‌گذرد، اما هیچ یک مانعی، برای این 

گره‌ای که مرا به قطار سلطنتی وصل می‌کند، در ذهنم نمی‌شود. با 

همه وجود از تصورش لذت می‌برم... اما...، اما چه تصویر خیالی و بدور 

از حقیقتی...؛ ارابه‌ام سال‌هاست که واژگون است و حتی در ریل قرار 

ندارد تا با هر سختی بتوانم خیالاتم را جامه‌ی حقیقت بپوشانم.

بارها سعی کردم چرخ‌های ارابه را بگیرم و ارابه‌ام را به ریل برگردانم، 

ولی صدای »سسسسسسسس« که زیر ارابه می‌آید ترس سردی در 

درونم ایجاد کرد. فکر کنم ماری در زیر آن خزیده است و منتظر است 

نیش خود را بر من فرو برََد.

نمی‌دانم... اگر بمانم از سرما خواهم مرد و اگر بخواهم ارابه‌ام را به ریل 

برگردانم ترس درونم مانع است و...

سر  پشت  از  می‌رود  فرو  برف  در  که  کفش‌هایی  خِش‌خِش  صدای 

می‌شنوم...، باز هم ترس به قلبم بازمی‌گردد. خود را به پشت درختی 

می‌کشم تا شاید مرا نبیند. اما او صدایم می‌زند... »پسرم، آدم، کجایی؟ 

چرا مخفی شده‌ای؟«

سرم را به آرامی بالا می‌آورم، آری پدر است. پدری که سال‌هاست او 

را واگذاشته بودم. او بدنبالم بود و مرا به آغوشش می‌طلبد... بطرف 

سرمای  همه  درونی‌اش  محبت  گرمی  و  رفتم  دوان‌دوان  آغوشش 

وجودم را آب می‌کرد و اعتماد در قلبم می‌کاشت...

تکاند. احساس سبکی  را  برف‌های روی شانه‌هایم  و  بطرفم خم شد 

ارابه‌ای  کجا؟  به  گفتم  برویم...،  گفت  و  گرفت  را  دستم  می‌کردم. 

نداریم!!!

لبخندی زد و دستم را با محبت بطرفش کشید. از پیچ اول بالای تپه 

ایستگاه نمایان بود. عجیب است! شنیده بودم ایستگاه خیلی دور است 

اما با پدر خیلی نزدیک بود...

حرکت  اعلام  آن  بوق  و  بود  ایستگاه  در  سلطنتی  قطار 

می‌کرد. با تعجب و نگرانی رو به پدر کردم و پرسیدم: 

چطور به قطار بچسبیم؟ ارابه‌ای ندارم...؟

را  وجودم  ترس  رفت.  نگهبانان  بطرف  و  فشرد  محکم‌تر  را  دستم 

گرفته بود، ولی فشردگی دستانم در دست‌هایش اعتمادی در قلبم 

می‌کاشت.

آنها چه خواهد گفت و  به  به نگهبانان نزدیک شدیم و نمی‌دانستم 

ترس  و  کردند  ما  به  رو  نگهبانان  شود...،  قطار  وارد  می‌تواند  چطور 

وجودم را گرفت.

اما نگهبانان به کناری به نشانه احترام گام برداشتند و با صدای بلند 

می‌گفتند: »درود بر پادشاه«؛

پدرم لبخندی زد و با هم پا به پله ورودی قطار گذاشتیم. آری، پدرم 

همان پادشاهی بود که سالیان بدنبالش بودم و نیافته بودمش. پادشاه 

آسمانی که همواره بدنبال فرزندان گمشده خود است، آنان را به قطار 

زندگی دعوت می‌کند...

»درود بر پادشاه«
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از گوشــه و کنــار جهــان

مصادره و تعطیلی کلیسای انجیلی مسیحیان 
در تبریز

به گزارش محبت نیوز در تاریخ پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 

انجیلی تبریز تعطیل و مصادره شد. گفته شده که اعضای  کلیسای 

ستاد اجرایی فرمان امام که به طور مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای 

اداره می‌شود وارد کلیسا شده‌اند، قفل همه‌ی درب‌ها را عوض کرده 

از روی برج کلیسا برداشته‌اند. سپس در آنجا تجهیزات  و صلیب را 

امنیتی نصب کرده و سرایدار کلیسا را نیز مجبور کرده‌اند به سرعت 

محل زندگی خود را در ساختمان کلیسا ترک کند.

وب‌سایت خبری ایران وایر به نقل از یک شهروند تبریزی نوشته است 

که شنیدم صلیب‌های این کلیسا را کنده‌اند، ولی باورم نشد، تا اینکه 

امروز خودم آمدم و دیدم بله خبر درست بوده است. با تعدادی از اهالی 

محل که صحبت کردم می‌گفتند آنها به بهانه نوشیدن مشروبات الکلی 

در مراسم‌های مذهبی، دربِ کلیسا را پلمپ کرده‌اند. در روزهای قبل، 

پیش از اینکه اتفاقی بی‌افتد، کسی اجازه ورود به کلیسا را نداشت، و 

در حال  حاضر حتی خدمه نیز اجازه ورود به محوطه کلیسا را ندارند. 

این خبر در کانال تلگرامی وزارت خارجه آمریکا و همچنین روزنامه 

اسرائیلی اورشلیم پست نیز گزارش و منتشر شده است.

اعضای آشوری این کلیسا نیز می‌گویند قرار بر این بود که سازمان 

میراث فرهنگی نسبت به مرمت آثار تاریخی اقدام کند، ولی برعکس 

این وعده‌ها کلیسا را تعطیل و مصادره کردند و حتی امکان برگزاری 

مراسم آشوریان تبریز در این مکان را نیز با این کار از ما سلب کردند.

»یونان بت کلیا« نماینده محافظه کار مسیحیان در مجلس ایران، بعد 

از دو هفته سکوت نامه‌ای به حسن روحانی ارسال کرده که در این 

نامه از این اقدام انتقاد کرده و خواستار شده تمام اموال مصادره شده 

مسیحیان به انجمن آشوریان واگذار شود تا در امور رفاهی و معیشتی 

مردم به کار رفته شود. بت کلیا که خود یکی از حامیان حسن روحانی 

وی  به  مقدمه  این  با  است  بوده  جمهوری  رئیس  انتخابات  ایام  در 

تاخته و بیان کرده است که متاسفانه از زمان ورود شما به دولت تمام 

وعده‌ها و دستورات در خصوص جامعه آشوری در حد یک سخن بود 

و هیچ گاه اثری از اجرای این دستورات مشاهده نشد.

روزه  هر  و  اسلامی می‌گذرد  انقلاب جمهوری  از  از ۴۰ سال  بیش   

اماکن  مصادره  حکم  صدور  و  مسیحیان  بر  جفا  که  هستیم  شاهد 

مذهبی و تاریخی مسیحیان ایران در حال افزایش است. در این نامه 

نیز آمده است که: جناب آقای روحانی آیا این اقدام شایسته‌ی شأن 

و منزلت جمهوری اسلامی است که با اماکن مقدس مسیحیان چنین 

رفتار شود؟

ـــمیرنا ـــری اس ـــم خب گردآورنده:تی

پخش مستقیم مسلمان شدن اجباری یک 
کودک ۱۳ ساله ارمنی در یکی ازبرنامه‌های 

تلویزیونی ترکیه 
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برنامه‌ای تلویزیونی به مجری‌گری 

»نیهات حطیب‌اوغلو«، یکی از مبلغان دینی اسلام پخش شد که در 

آن یک کودک ارمنی 13 ساله بر روی پخش مستقیم آنتن میهمان 

این  گروید.  اسلام  دین  به  نیز  او  اجبار،  روی  از  که  بود  برنامه  این 

مجری نیز در برنامه اعلام کرد که با پدر و مادر این کودک در ارتباط 

بوده و رضایت آنها را در رابطه با تغییر دین این کودک کسب کرده 

نماینده  همراه  به  و  شده  ماجرا  منکر  کودک  این  مادر  ولی  است، 

مسیحیان ارامنه ترکیه، شکایتی علیه شورای عالی رادیو و تلویزیون 

ترکیه تقدیم دادگاه کرده است.

ارامنه،  خبری  پایگاه  در  ساله   ۱۳ کودک  این  مادر  ینگیاریان  آلینا 

سخنان این مجری تلویزیونی را تکذیب کرده، و گفته است که پسر 

من تعمید دارد و عضو کلیسای ارمنی است. وی می‌گوید من خبر 

تلویزیونی دعوت شده  برنامه  برای شرکت در یک  داشتم که پسرم 

جمهوری اسلامی ایران اشتغال برای اقلیت‌های 
دینی در مهدهای کودک را هم ممنوع کرد.

و  انتظامی  نیروی  ارتش،  در  دینی  اقلیت‎های  برای  اشتغال  پیش‌تر 

بسیاری از سازمان‏های دولتی، سازمان بهزیستی و... ممنوع شده بود، 

و حال اشتغال در مهدهای کودک را هم نیز می‌بایست به این لیست 

بلند بالا اضافه کرد.

به گزارش محبت نیوز، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران طی چهل 

ممنوع شده  دینی  اقلیت‎های  برای  از مشاغل  بسیاری  سال گذشته 

است.

شهروندان غیر مسلمان قبل از انقلاب اسلامی، زندگی عادی داشتند، 

ولی پس از آمدن جمهوری اسلامی با مشکلات و جفاهای بسیاری 

قرار  و سرکوب  تبعیض  مورد  و  رو شده‌اند  به  رو  نظام  این  از طرف 

گرفته‌اند. در راس این حکومت، ولی فقیه می‌باشد که طی این سال‎ها 

ولی از اینکه موضوع برنامه چیست اطلاع نداشتم؛ اگر با تغییر دین 

شرکت  برنامه  این  در  هم  خودم  قطع  طور  به  بودم  موافق  فرزندم 

می‌کردم. مادر این کودک اضافه کرد که از طرف شبکه تلویزیونی با 

او تماس گرفته شده، اما درباره ماهیت این برنامه که قرار است چه 

اتفاقی بی‌افتد هیچ اطلاعاتی نداشته است؛ تنها می‌دانسته که در یک 

شبکه تلویزیونی باید شرکت کند و فرزندش به خاطر سن پایین هیچ 

درکی از این موضوع ندارد و تنها از این خوشحال است که در برنامه 

تلویزیونی تصویر او پخش شده و معروف شده است.

نه تنها ورود اقلیت‎های دینی به بسیاری از مشاغل دولتی و نظامی 

غیر  از شخصی  نیز  هم  مورد  یک  برای  حتی  بلکه  کرده،  ممنوع  را 

مدیریتی  بالای  پست‎های  یا  وزیر  معاون  وزیر،  عنوان  به  مسلمان 

شرایط  این  خاطر  به  اقیلیت‌ها  این  از  بسیاری  است.  نشده  استفاده 

مجبور به ترک کشور شده‌اند.

در تازه‎ترین اقدام سازمان بهزیستی کشور، طی بخشنامه‎ای استخدام 

پرسنل از اقلیت‌های دینی در مهدهای کودک را ممنوع اعلام کرد. 

مهد  در  تنها  افراد  این  گیری  کار  به  که  است  آمده  بیانیه  این  در 

کودک‌هایی مجاز است که به اقلیت‏های دینی اختصاص دارد.

در مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بند 19 این بخشنامه متنی منتشر 

شده که در آن گفته شده: »به کار گیری پرسنل از اقلیت‌های دینی 

مخصوص  مهدهای  از  غیر  به  کودک،  مهدهای  در  عنوان  هر  تحت 

اقلیت‎های دینی، ممنوع می‌باشد.«
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سفری با اندوخته‌ای در خورجین، رسم شاگردی‌مان را طی 

کردیم و سی و هفت شماره در کنار شما عزیزان و همراهان 

قدوس‌مان  سالار  کاروان  هدایت  با  سفر  این  در  اسمیرنا 

سفر  این  در  دوباره  آغازی  نیز  شماره  این  در  گشتیم.  همسفر 

خواهیم داشت و راه او را خواهیم پیمود.

شاگردی و امتحان هیچگاه از هم جدا نبوده‌اند و همیشه برای سنجش 

آنچه آموخته‌ایم وارد امتحان می‌شویم تا خود را محک بزنیم که آیا 

تراشیده  به  یا هنوز  و  یافته‌ایم،  را  بعدی  مرحله  به  ورود  آمادگی 

شدن، رشد و بلوغ بیشتری در آن مرحله نیاز داریم.

و  نابودی  برای  امتحان  که  باشیم  داشته  بیاد  الهی  امتحان  در 

به مرحله‌ای  برای ورود  بلکه محکی است  نیست،  دلسری شاگرد 

جدید  و به جلو رفتن. اما در امتحان می‌بایست اطاعت کامل داشت 

و طبق مراحل و نقشه‌های او حرکت کرد.

دوم  و  بیست  باب  در  مقدس  کتاب  شخصیت‌های  از  یکی  ابراهیم 

کتاب پیدایش وارد این امتحان می‌شود و خداوند از او می‌خواهد تا 

فرزند محبوب و عزیز خود را قربانی کند؛ از او می‌خواهد تا برای انجام 

این‌کار راهی سفری سه روزه شود تا به مکانی که خداوند به او نشان 

می‌دهد برسد.

در مرحله اول، اطاعتِ بی‌چون و چرای ابراهیم را شاهد هستیم. او 

را گم کرده و در فشار فکری شدیدی  پای خود  و  که گویی دست 

ابراهیم  برآشفتگی  برمی‌دارد.  قدم  اطاعت  در  همچنان  است  درگیر 

از غیر منظم انجام دادن تدارک سفرش مشخص است، ولی اطاعت 

تنها شاخصه‌ی او در هر شرایطی‌ست و گویی پس از سال‌ها زندگی و 

اشتباهاتش امروز به این مهم دست یافته است.

او تمامی مراحل را همانگونه که خداوند گفت انجام می‌دهد و راهی 

را  ثانیه آن فشار فکری شدیدی  سفری می‌شود که در هر لحظه و 

پیش  خداوند  با  همگام  خدا  اراده  انجام  در  ولی  می‌شود،  متحمل 

می‌رود. 

پس از سه روز خداوند به او کوه اوریا را نمایان می‌سازد؛ محل قربانی 

فرزندش. همان مکانی که مسیح نیز به صلیب کشیده شد و قربانی 

کامل و بی‌نقص برای گناهان بشر کفاره و فدیه شد.

مذبح  ساخت  به  شروع  و  می‌رود  کوه  بالای  به  فرزندش  با  ابراهیم 

می‌نماید و هیزم‌ها را می‌چیند. اگر تصوری از این آیات در سر خود 

فرزندش  کردن  قربانی  برای  که  پدری  دگرگونی  و  حال  بگذرانیم 

تدارک می‌بیند را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنیم که بر او 

چه گذشته است. در تمامی این سفر و مراحل گویی ابراهیم مرگ 

و از دست دادن فرزندش را تصور می‌کند تا اینکه بره و قوچ 

گرفتار در بوته خار مهیا شده از طرف خداوند تمام تصورات 

او را شستشو می‌دهد.

گردن  بر  قوچی  با  سفر  این  تمامی  در  خداوند  گویی 

که  همانگونه  می‌آید؛  بالا  به  کوه  طرف  آن  از  خود، 

فرزند خود را برای گناه بشر فدیه نمود تا هر که به او 

ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. تاجِ 

خار بر سرِ مسیح نهاده شد، همانگونه که بره قربانی در 

بوته خار گرفتار شده بود.

که  گذشته‌ای  انسان  که  می‌یابد  در  ابراهیم  اینجا  در 

بر  و  بود  گذاشته  مصر  به  پا  بیابان  در  تشنگی  و  با سختی 

بردارند  را  او  نیاز  و  تا تشنگی  توکل کرد  قدرت‌های مصر 

تبدیل به دوست خداوند شده و حال می‌داند و می‌تواند 

است.  دهنده  نجات  و  صخره  تنها  که  کند  تکیه  او  به 

و  کامل  تو  افکار  و  تصورات  که  داد  نشان  او  به  خدا 

والاتر  خداوند  افکار  بلکه  نیستند،  بی‌نقص 

کن  تکیه  او  به  پس  نیکوست،  و  کامل  و و 

راه‌های خود را به او بسپار.

کردن‌ها  عجله  با  که  مراحلی  بسیار  چه 

و عدم اطاعت کامل از دست داده‌ایم. چه 

مرحله  به  ورود  برای  که  فرصت‌هایی  بسیار 

جدید زندگیمان داشته‌ایم و آنها را با منطق‌ها و 

گامهایی در سفر ایمان رســـم شـــاگردی
امیـــد ســـبوکی

رســم شــاگردی

تصوراتِ افکارمان نابود ساختیم و دستمان از آنها کوتاه شد.

بیایید امروز محبت او را بار دیگر بچشیم و این‌بار با افکار، نقشه و 

اراده کامل او پیش رفته و هدایت او را بطلبیم. امروز نیز روز خداوند 

است، روزی که برای شروعی تازه مهیاست. گام برداریم...
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ــکر  ــم او. ش ــای عظی ــاهدین کاره ــمیرنا و ش ــر اس درود ب

بــرای ایــن خانــواده الهــی کــه از پــای صلیــب در مســیح 

شــکل گرفــت و هــر روزه ایــن فرصــت را داریــم تــا کارهای 

ــم. ــام کنی ــنویم و اع ــم او را بش عظی

امــروز بــا بــرادر عزیــزی مصاحبــه‌ای خواهیــم داشــت، تــا 

بشــنویم و بخوانیــم کــه دســتان خداونــد چطــور زندگــی 

ایــن عزیــز را لمــس کــرده اســت.

ســام بــرادر عزیــزم. خوشــحالم کــه فرصــت ایــن را دارم 

ــنیدن  ــتاق ش ــه دل مش ــم و از ت ــی بزن ــما گپ ــا ش ــا ب ت

کارهــای عظیــم خداونــد هســتم کــه در زندگــی شــما بــه 

ــرای  ــون رو ب ــه خودت ــر ممکن ــت. اگ ــانیده اس ــام رس انج

ــد. ــی کنی ــمیرنا معرف ــدگان اس خوانن

ــار دیگــه  ــر شــما. منــم خیلــی خوشــحالم کــه ب ــد ب شــالوم خداون

می‌تونــم شــهادتم رو بــا کســی درمیــون بــزارم. بــاور کنیــد هــر روز 

و هــر ســاعت فقــط دنبــال بهانــه و جایــی می‌گــردم کــه شــهادت 

خــودم و حرف‌هــای دلــم رو بــا کســی تقســیم کنــم. مــن مســعود 

هســتم و در شــهر بــزرگ شــیراز زندگــی می‌کنــم. 33 ســالمه و 3 

ســاله بــه مســیح بــه عنــوان خداونــد و نجــات دهنــده‌ام ایمــان دارم. 

زندگــی مــن قبــل از ایــن ســه ســال پــر از ســیاهی بــود و باورتــون 

نمی‌شــه کــه چطــور مســیح زندگــی مــن رو متحــول کــرد و افــکار 

ــرد و  ــمان‌ها ب ــه آس ــن ب ــه زمی ــه چســبیده ب ــم رو از زاوی و تفکرات

تونســتم تولــد تــازه رو در او تجربــه کنــم.

ــرادر عزیــزم. چقــدر اشــتیاق  ــرای وجــود شــما ب شــکر ب

و شــعله‌ی درونتــون خــود مــن رو مشــتاق شــنیدن 

ــتراک  ــه اش ــنه ب ــه تش ــخصِ ک ــم و مش ــه. می‌دون می‌کن

گذاشــتن شــهادتِ زندگــی و ایمانتــان هســتید. پــس لطفــاً 

ــد. ــف کنی ــون تعری ــون برام خودت

حتمــاً. مــن تــوی خانــواده‌ای بــزرگ شــدم کــه پــدرم کارخونــه‌دار 

ــی کــه  ــی در زمان ــود. ول ــد ب ــوی گذشــته ثروتمن ــود و ت قدیمــی ب

ــی کــه یادمــه  ــود ورشکســت شــد و فقــط چیزهای هشــت ســالم ب

ــود  ــاک ب ــده تری ــدرم مصــرف کنن ــت، و پ ــرک کــرد و رف ــادرم ت م

ــه  ــد ب ــم می‌ش ــون ک ــایل خونم ــر روز وس ــر ه ــن خاط ــه همی و ب

ــا.  ــای باب ــر بدهی‌ه خاط

خواهــرم 18 ســالش بــود کــه رگ خــودش رو بعــد از دعوایــی کــه 

بــا پــدرم داشــت زد و جنــازه‌اش رو تــوی حمــام پیــدا کردیــم. هیــچ 

ــدام  ــت و م ــمام نمی‌رف ــوی چش ــه از جل ــن صحن ــر ای ــت تصوی وق

ــرم و  ــل اون می‌می ــم مث ــه روزی من ــه ی ــود ک ــن ب ــن ای ــر م فک

جنــازه‌ام رو می‌کشــن بیــرون. 25 ســاله بــودم کــه اینقــدر شیشــه 

ــود. از  ــم فاســد شــده ب ــه بدن ــردم ک ــواد مخــدر( مصــرف می‌ک )م

ــودم. ــا مــرض گرفتــه ب درون هــزار ت

اینهــا رو نمی‌گــم کــه خواننــدگان مجلــه بحــال مــن غصــه بخــورن 

ــوده.  بلکــه امــروز می‌خــوام بگــم کــه مســیح دنبــال چــه کســی ب

ــار رفتــه  ــرای هیچکــس دوزار هــم ارزش نداشــتم. ده ب مطمئنــم ب

بــودم تــرک کنــم و هــر بــار دوبــاره مصــرف می‌کــردم. دیگــه همــه 

ــو  ــش من ــی خون ــس حت ــودن و هیچک ــراری ب ــا ازم ف دور و بری‌ه

راه نمــی‌داد.

یــه شــب رفتــم بیــرون شــهر تــوی یــک خرابــه کــه پاتــوق مــواد 

ــردم  ــودم و مصــرف ک ــواد ب ــر و دار م ــدر درگی ــود، اینق کشــیدن ب

ــذا  ــی غ ــتم؛ حت ــا هس ــد روزه اونج ــم چن ــتم بفهم ــه نمی‌تونس ک

ــد  ــین پرای ــه ماش ــب‌ها ی ــن ش ــی از همی ــودم. یک ــورده ب ــم نخ ه

اومــد و چهــار نفــر پیــاده 

شــدن. قیافــه ســاده و 

مهربونــی داشــتن. 

ــدوق  ــوی صن از ت

ی  ‌ها بســته

و  آوردن  غــذا 

و  معتادهــا  بــه 

یــی  ‌ها بخت بد

کــه اونجــا بــودن 

مــی‌دادن. رفتــم جلــو 

در ماشــین و گفتــم آقــا 

ــی‌دی؟  ــذری م ــم ن ــه من ب

ــاده شــد و از  لبخنــدی زد و پی

روی صندلــی عقب یه پلاســتیک 

بــاز کــرد و دو تــا غذایــی کــه توش 

ــده پشــت  ــن. رانن ــه م ــود رو داد ب ب

ــال  ــذا م ــن غ ــه ای ــت مگ ــون گف فرم

اکبــر نبــود. مگــه بــرا اون نذاشــتی...؟ 

ــم،  ــم می‌گیری ــرای اون ــت ب ــه گف آقاه

و غــذا رو داد بــه مــن... لبخنــد زد و 

ــی  ــیح خیل ــرای مس ــما ب ــرادر ش ــت ب گف

ــو  ــی جاش ــه هیچ ــدر ک ــی... اینق ــا ارزش ب

. . . نمی‌گیــره

ــی  ــدر مهربون ــماش، اینق ــه چش ــردم ب ــگاه ک ن

ــه...  ــردم برادرم ــر می‌ک ــه فک ــت ک ازش می‌ریخ

ــی  ــه ایــن مهربون ــرادر خــودم هــم باهــام ب البتــه ب

نبــود.

ــرد.  ــم ک ــم بغل ــم داد و محک ــت و به ــاب برداش ــه کت ی

ــب  ــر صلی ــواده‌ای زی خان

اینقــدر محکــم کــه ســال‌ها بــود ایــن محبــت رو بــه یــاد 

ــده  ــا دی ــو فیلم‌ه ــتم. ت ــاً نداش ــایدم اص ــتم. ش نداش

ــش.  ــی الان چشــیده بودم ــودم ول ب

رفتــم یــه گوشــه نشســتم و انــگار همــه وجــودم 

انــرژی گرفتــه بــود. غــذا رو بــاز کــردم و شــروع 

بــه خــوردن کــردم. کتــاب رو بــاز کــردم همــون 

صفحــه اول نوشــته بــود انجیــل عیســی مســیح 

ــود ارزشــت رو  ــرش نوشــته ب ــا خــودکار زی و ب

تــوی مســیح بــدون و در اون زندگــی کــن. 

ــماره  ــه ش ــقته. ی ــه عاش ــت ک ــی هس ــون یک چ

ــ ا ــتم و اص ــاب رو بس ــود. کت ــته ب ــر نوش ــم زی ه

ــه  ــود؛ ن ــی ب ــس عجیب ــاً ح ــام. واقع ــتم کج نمی‌دونس

مثــل حــس مــواد و هَپَــروت؛ یــه حســی کــه انــگار داشــت 

درونــم می‌دویــد.

ــم  ــه داداش ــوی خون ــدم جل ــط دی ــادم و فق ــدم و راه افت ــد ش بلن

هســتم. اینقــدر خــراب کاری کــرده بــودم کــه هیچکــس خونــه 

ــگ زدم و  ــی زن ــر روی ــا پ ــب ب ــی اونش ــی-داد، ول ــو راه نم من

داداشــم اومــد دم در. گفــت چــی می‌خــوای؟ گفــت فهمیــدم 

بــرای یکــی خیلــی ارزش دارم و عاشــقمه... کلــی بهــم متلــک 

و ســرکوفت زد و مــن فقــط پریــدم بغلــش کــردم. مثــل بغــل 

اون آقاهــه... داداشــم یــه دفعــه حرفاشــو قطــع کــرد و دســت 

گذاشــت روی ســرم...

اون‌ شــب مــن رو بــرد خونــه‌اش و اومــد تــوی اتــاق کنــارم 

ــرم پیــش بچه‌هــاش. خوابیــد، آخــه می‌ترســید مــن ب

دم دمــای صبــح بــود بلنــد شــد و موبایــل بــرادرم رو 

برداشــتم و آروم بــه اون شــماره پیــام دادم. نوشــتم 

ــیح  ــرا مس ــم چ ــوام بدون ــن می‌خ ــید م ببخش

مــن رو دوســت داره؟
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ــب  ــر صلی ــواده‌ای زی خان

موبایــل رو بســتم و دوبــاره زود و خوابیــدم تــا بــرادرم بیــدار نشــه. 

ــل  ــراغ موبای ــدم چ ــه دی ــد ک ــواب می‌ش ــرم خ ــت گ ــام داش چش

ــام  ــه پی ــدم ی ــتمش دی ــاره برداش ــدم و دوب ــد ش ــد. بلن ــن ش روش

ــی هســت.  صوت

صداشــو کــم کــردم و شــروع کــردم گــوش دادن پیــام. یــه آقاهــه 

می‌گفــت کــه زمــان بچگــی خــودش یــه چــوب رو از همکلاســیش 

ــه‌داری  ــه نگ ــو جعب ــو ت ــود و اون ــیر ب ــبیه شمش ــه ش ــره ک می‌خ

ــی ارزش  ــرای اون خیل ــی ب ــود ول ــی نب ــا ارزش ــوب ب ــه. چ می‌کن

داشــت چــون بــراش پــول تــو جیبی‌هــاش رو داده و بهــا داده بــود. 

بعــد گفــت مــا هــم حتــی اگــه فکــر می‌کنیــم بی‌ارزشــیم و بــدرد 

نخــور، بــرای خــدا خیلــی خــاص و بــا ارزشــیم. چــون بــرات بهــای 

ــار گــوش  زیــادی داده... خلاصــه یــه پیــام ده دقیقــه‌ای رو چنــد ب

کــردم.

بعــد از شــنیدن دعایــی کــه تــو اون صــوت بــود خوابیــدم و صبــح 

ــا رو  ــم پیام‌ه ــرادرم ه ــه ب ــدم. خلاص ــدار ش ــرادرم بی ــدای ب ــا ص ب

دیــده بــود و شــنیده بــود. بهــم گفــت ایــن کیــه بهــش پیــام دادی؟ 

آدم شــدی؟

گفتــم می‌خــوام تــرک کنــم... گفــت بخــدا دیگــه پــول نــدارم بــدم 

و بریــزم دور پولــم رو...

بلنــد شــد و رفــت و یــه حولــه آورد گفــت پاشــو بــرو دوش بگیــر. 

رفتــم تــوی حمــوم و آب رو بــاز کــردم و زیــر دوش بــا خــدا حــرف 

زدم. انــگار خیلــی دور بــود ولــی در عیــن خیلــی هــم نزدیــک بــود. 

ــه  ــرف زدم و گری ــدر ح ــنوه. اینق ــو می‌ش ــردم صدام ــس می‌ک ح

کــردم کــه زیــر دوش زانوهــام خــم شــد و نشســتم. 

ــم  ــن و پوســت و جون ــم می‌رفت ــا ه ــه ب ــگار آب و اشــک‌هام هم ان

ــم اصــاً بایــد چجــوری توضیحــش  داشــت تمیــز می‌شــد. نمی‌دون

ــه  ــی ک ــا آب ــرون داره ب ــردم از درون و بی ــس می‌ک ــی ح ــدم ول ب

ــت.  ــم می‌رف ــم ه ــه درون ــای دیگ ــی چیزه ــاه خیل ــو چ ــت ت می‌رف

ــل  ــرام غــذا آورد و موبای وقتــی از حمــوم اومــدم بیــرون داداشــم ب

اضافــه‌ای کــه داشــت رو آورد و گذاشــت کنــارم گفــت اگــه 

ــل. ــن موبای ــی ای ــرف بزن ــتت ح ــا دوس ــازم ب ــوای ب می‌خ

ــا  ــه ت ــماره و یادم ــا اون ش ــازی ب ــردم مســیج ب ــروع ک ــه ش خلاص

شــب بهــش پیــام مــی‌دادم و پیام‌هــاش رو می‌شــنیدم. بــاور کنیــد 

ــرژی  ــگار ان ــار گــوش می‌کــردم؛ ان هــر ویســی کــه میومــد رو ده ب

ــی؟  ــدارم کــرد و گفــت خوب ــاز بی ــرادرم ب ــرام. روز بعــدش ب ــود ب ب

ــرون  ــی و بی ــبه اینجای ــه الان دو ش ــت آخ ــور گف ــم آره چط گفت

ــری مصــرف کنــی! نرفتــی... اینجــام ندیــدم کــه ب

تــازه بــه خــودم اومــدم. راســت می‌گفــت نزدیــک دو روز بــود کــه 

مصــرف نکــرده بــودم و بدنــم هــم دردی نداشــت. گفتــم می‌خــوام 

ــی  ــروع کن ــاز ش ــری ب ــوای ب ــت می‌خ ــم گف ــرون داداش ــرم بی ب

ــر کمــپ... ــام. مــن رو بب ــو می‌خــوام بی ــا ت ــه ب ــم ن گفت

ــو  ــه ت ــواد او آقاه ــول نمی‌خ ــم پ ــدا... گفت ــدارم بخ ــول ن ــت پ گف

موبایــل بهــم گفــت فــردا بــرو بــه ایــن آدرس و خــودت رو معرفــی 

ــه...  ــه دیوان ــه می‌ش ــه مگ ــت آخ ــدی. گف ــواد ب ــول نمی‌خ ــن. پ ک

ــول  ــدر پ ــی چق ــه؟ می‌دون ــات می‌ش ــول داروه ــدر پ ــی چق می‌دون

ــه؟ ــرای دو هفت ــی ب ــه؟ حت ــت می‌ش ــذا و نگهداری غ

ــا  ــن آدرس. خلاصــه ب ــه ای ــرم ب ــی می‌خــوام ب ــم ول گفتــم نمی‌دون

داداش رفتیــم بــه اون آدرســی کــه بــرام فرســتاده بــودن. یــه کمــپ 

تــرک اعتیــاد کوچیــک بــود. رفتیــم داخــل و داداشــم رفــت تــوی 

ــود گفتــه  ــا قیمــت رو بپرســه ولــی وقتــی اســمم رو داده ب ــاق ت ات

ــه بســتری شــه. ــودن پرداخــت شــده و می‌تون ب

بــا نابــاوری اومــد بیــرون و گفــت می‌تونــی بســتری شــی بــرای دو 

هفتــه... گفتــم دیــدی گفتــم بــا ارزشــم!؟

ــی  ــت. حت ــا گذش ــزه آس ــه معج ــدم و دو هفت ــا مون ــه اونج خلاص

پرســتارها می‌گفتــن ده روز درد خواهــی داشــت ولــی دردهــام هــم 

قابــل تحمــل شــده بودنــد.

بیــن  نمی‌خواســتم  واقعــاً  بــرادر.  شــکر  رو  خــدا 

ــوام  ــی می‌خ ــنوم. ول ــل بش ــا کام ــام ت ــون بی حرف‌هات

ــاز نــری  بدونــم چــی باعــث شــد اینبــار دووم بیــاری و ب

ــرون؟ بی

ــم  ــد می‌گفت ــه درد می‌اوم ــار ک ــر ب ــر ه ــرم و فک ــار درون س اینب

مــن باارزشــم... خیلــی بــا ارزشــم. واقعــاً هــزاران بــار ایــن جملــه‌ی 

تــوی ســرم رو تکــرار کــردم و بــه یــاد مــی‌آوردم محبــت و بغلــی رو 

کــه اون بــرادر موقعــی کــه غــذا و کتــاب بهــم داده بــود.

خوب بعدش چی شد؟ بعد از ده روز؟

ــه داداشــم  ــه خون ــه پلاســتیک دارو ب ــا ی ــودم ب ــه اونجــا ب دو هفت

ــود. اینبــار زن داداشــم  برگشــتم. همــه اخلاقشــون عــوض شــده ب

ــردم اون  ــروع ک ــزدن. ش ــرف می ــام ح ــدن و باه ــاش میوم و بچه‌ه

کتــاب رو خونــدن و بــا اون شــماره مــدام صحبــت کــردن. خلاصــه 

دیگــه هیچوقــت بــه مــواد فکــرم نمی‌کــردم یــا اگــر فکــری میومــد 

ــر می‌شــد. ــودم پُ ــا محبتــی کــه دیــده ب خیلــی زود جــاش ب

تــا اینکــه وصــل شــدم بــه کلیســای خانگی در ســه ســاعتی شــهرم. 

ــا  ــدر ب ــدم و اینق ــاب داد رو دی ــذا و کت ــی کــه بهــم غ همــون آقای

عشــق می‌رفتــم و میومــدم کــه داداشــم و بعــد از اون زن داداشــم 

ــرادرم  ــه ب ــال خون ــد از دو س ــتن و بع ــا پیوس ــن کلیس ــه ای ــم ب ه

ــاره  ــون. الان دوب ــهر خودم ــی ش ــای خانگ ــه کلیس ــد ب ــل ش تبدی

ــه  ــه ی ــل شــدیم ب ــر رســیده و تبدی ــه بیــش از ده نف ــون ب تعدادم

ــا کلیســای خانگــی  کلیســای دیگــه. خوشــحالم کــه امــروز ســه ت

از همــون محبــت و بغــل محکــم بــرادری کــه بهــم غــذا داد شــکل 

گرفــت. بــا بچه‌هــای کلیســا می‌ریــم و بــه معتادهــا تــا جایــی کــه 

ــم. ــون می‌کن ــی‌دم و محبتش ــذا م ــم غ بتون

چقدر عالی واقعاً. امروز دعای شما چیه؟

امــروز دعــای مــن اینــه کــه اینقــدر محبــت مســیح رو درک کنــم و 

بچشــم و اینقــدر بخشــندگی در مــن رشــد کنــه کــه همــون آغــوش 

گرمــی کــه مــن رو نجــات داد بتونــم داشــته باشــم، بــرای کســایی 

کــه مثــل گذشــته خــود مــن هســتن.

شــکر بــرای وجودتــون. آمیــن کــه هــر روز در ایــن محبت 

ــاری  ــت ج ــن مجب ــز همی ــما نی ــید و از ش ــاکن باش س

ــه رو  ــا مجل ــه؟ آی ــمیرنا چی ــورد اس ــون در م ــود. نظرت ش

می‌خونیــد؟

ــا  ــه آشــنا شــدم و ب ــا مجل ــه ب ــد ماه ــه چن ــه، خــدا رو شــکر ک بل

بچه‌هــای کلیســا اونــو می‌خونیــم. خیلــی صفحــه کتــاب رو 

ــه  ــش ی ــا خوندن ــم ب ــس می‌کن ــه ح ــون همیش ــت دارم چ دوس

خورجیــن پــر از قلــب میــره تــوی ســرم. ممنونــم بــرای همــه خواهر 

و برادرهایــی کــه در اون خدمــت می‌کننــد. بقیــه مجلــه رو جســته 

ــدن  ــا ع ــار ی ــرم از غ ــت می‌گی ــی برک ــم و خیل ــه می‌خونی گریخت

ــه چــاپ شــده. راســتش الان بحــث بیــن جوان‌هــا  ــوی مجل کــه ت

همینــه و ایــن صفحــه خیلــی تــوی جلســات بهمــون کمــک کــرده.

شــکر بــرادر عزیــزم. آمیــن کــه هــر روزه شــاهد قــوت و 

هدایــت خــدا در زندگــی شــما باشــیم و بــزودی می‌دونــم 

ــرت  ــا همس ــزودی ب ــم ب ــا می‌کن ــد ازدواج داری و دع قص

ــهادت‌ها از  ــی و ش ــت کن ــی خدم ــواده اله ــن خان در ای

زبــان هــر دوتــون بشــنویم.

شــکر. اون هــم هدیــه مســیحه بــه مــن، لطفــش اینقــدر بــوده کــه 

ــم. ــم وصــف کن نمی‌تون

پیروز و پاینده باشید.
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بی‌نام  آثار  به  نگاهی  تا  شدیم  آن  بر  نگار  و  نقش  شماره  این  در 

بی‌اندازیم. آثاری که خادمان و هنرمندان چیره دستی که حتی اسمی 

از آنان بر این خدمتشان نمانده است، ولی امروز برای جلال خداوند و 

بررسی هنر دوستان اسمیرنا مهیا است. 

ســـبوکی امیـــد 

ــان « ــتش چوپان » پرس

ــگار ــش و ن نق

زینـت  بـرای  تذهیـب  نقـش  در سـال 1313  نهنـگ:  و  یونـس 

درخشـان در کتـب و کلیسـاها بـکار می‌رفـت و ایـن اثـر بـر اسـاس 

کتـاب یونـس بـاب دوم بوسـیله نقاشـان ناشـناس نقـش بسـت.

یونـس برغـم فرمـان خداونـد به نینـوا نرفـت، بلکه برخلاف مسـیر و 

اراده خـدا سـوار بـر کشـتی شـد و دچار طوفان گشـت. مـردم یونس 

را در دریـا انداختنـد و ماهـی یـا نهنـگ بزرگـی بـه خواسـت خدا او 

را بلعیـد و یونـس در شـکم ماهـی نجـات و اهمیـت نجـات مـردم را 

درک کـرد و سـپس رهسـپار نینـوا گشـت. در ایـن تصویـر بوته کدو 

کـه نمـادی دیگـر در ایـن کتاب اسـت از اهمیـت نجات یادآور شـده 

اسـت. خداونـد از نگرانـی و دلسـوزی یونـس برای بوتـه‌ای که برایش 

زحمتـی نکشـیده بود اسـتفاده کـرد تا به او یادآور شـود کـه خداوند 

نـاداب و ابیهـو: نقـش دیگـری مربـوط بـه 1499 از هنرمنـدان 

ناشـناس بـر اسـاس کتـاب لاویـان بـاب دهـم بـه جـا مانـده اسـت. 

نـاداب و ابیهـو کـه بـر خالف امـر خداونـد آتـش غیـر مجـاز بـرای 

آتشـدان آوردنـد تـا خدمـت خـود را انجـام داده باشـند. امـا آتـش 

خداونـد آن دو را سـوزانید چـرا کـه نـه بـر طبـق آنچـه خداونـد امر 

فرمـوده بـود بلکـه بـا روش و منطـق خودشـان سـعی بـه پیشـبرد 

خدمـت خـود داشـتند.

چقـدر یـادآوری زیبایـی اسـت که در خدمـت و قدم‌هایمـان کلام او 

و راه‌هـای او را بیابیـم و بـا او مشـورت کنیم.

یاعیـل و سیسـرا: نقشـی در سـال 1440 بـر بی‌نامان هنر شـکل 

گرفـت کـه بـر مبنـای کتـاب داوران بـاب چهـارم بـود و داسـتان 

سیسـرا. در ایـن تصویر سیسـرا کـه از جنگ گریخته در چـادر یاعیل 

فـرود می‌آیـد و پـس از اینکـه او بخـواب مـی‌رود یاعیـل بـر شـقیقه 

او میخـی می‌کوبـد و سیسـرا جـا بـه جـا می‌میـرد. ایـن اثر بـا مداد 

کشـیده شـده و دارای سـایه روشـن‌های بسـیار زیبا و ماهرانه‌ای‌ست 

کـه او ایـن اثـر را بـه نقاشـان بـزرگ ملبس می‌سـازد.

این اثر در هرزون آنتون آلمان نگهداری می‌شود.

توانگـر و ایلعـازر فقیـر: اثـری کـه در سـال 1035 بـه شـکل 

تذهیبـی درخشـان بـا حاشـیه‌های زیبـا مانـدگار شـد. بـر اسـاس 

کتـاب لوقـا بـاب شـانزدهم، ایلعـازر فقیـر کـه بدنـش از زخم‌هـای 

چرکیـن مملـو شـده بـود، بـر در خانـه توانگـر و ثروتمنـدی نهـاده 

می‌شـود. توانگـر پـس از مرگـش، ایلعـازر را در بـر ابراهیـم و خود را 

در عـذاب می‌بینـد، چـرا کـه بـه ایلعـازر توجهـی نکـرده بـود.

چقـدر زیبـا مسـیح بـه شـاگردان خـود می‌آمـوزد کـه آنچـه بـرای 

کوچکتریـن انجـام دادیـد و آنچـه بـه او پوشـانیدید بـرای مسـیح 

کرده‌ایـد؛ چـرا کـه شـاگرد پیـرو اسـتاد خـود اسـت.

این اثر در نورنبرگ نگهداری می‌شود.

بـرای مـردم گناهـکار نگران اسـت و به فکـر نجات آنان؛ چـرا که آنها 

را آفریـده اسـت و برایشـان زحمت فراوان کشـیده. 

 ایـن تصویـر زیبـا در دانشـگاه ادینبـرگ نگهـداری می‌شـود و در 

تدریـس هنـر مرجـع بسـیار باارزشـی تلقـی می‌شـود.

ایـن اثـر زیبـا که بر چوب نقش بسـته شـده اسـت در مـوزه کمبریج 

نگهـداری می‌شـود و سـبک متمایـزی در هنر برای خود دارا اسـت.

دعـوت از یعقـوب و یوحنـا: اثری بـر اسـاس انجیل مرقـس باب 

اول کـه بـا رنـگ و روغن نقش بسـت. 

دعـوت عیسـی از یوحنـا و یعقـوب و اطاعـت این دو شـاگرد. یعقوب 

و یوحنـا پسـران زبـدی کـه بـه ماهیگیـری می‌رفتنـد و در حـال 

برنامه‌ریـزی و آمـاده کـردن تورهای ماهیگیـری خود بودند بوسـیله 

عیسـی فراخوانـده شـدند. پـس آنـان عیسـی را پیـروی کردند.

این اثر زیبا در موزه پادوآ در ایتالیا نگهداری می‌شود.
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شناسنامه مجموعه:
سریال  مجموعه   )Game Of Thrones( تخت  و  تاج  »بازی 

تلویزیونی است که توانست لقب پرُ بیننده‌ترین و موفق‌ترین سریال 

تاریخ تلویزیون آمریکا را رقم بزند. دیوید بنیوف و دی بی وایس در 

مقام سازندگان و خالقان این مجموعه تلویزیونی توانستند با هدایت 

کارگردانان و آن تیم، برگ جدیدی بر رونق و جذابیت تصویری برای 

بیننده خود رقم بزنند.

بازی تاج و تخت، برگرفته از سری داستان‌ها و کتاب‌های جرج آر آر 

مارتین می‌باشد که با زیرکی تیم کارگردانی و نویسندگان حتی برای 

تا  بار دیگر مسیری متفاوت را بجا گذاشت  این کتاب‌ها  خوانندگان 

در 8 فصل متفاوت، همگان را برای دیدن این مجموعه همراه سازد.

اما داستان، بیشتر از داستانی حماسی و یا فانتزی جلوه می‌کند و از 

این رو شما را در چند شماره آینده با اسمیرنا همسفر خواهیم ساخت 

این روند بیاندازیم.تا هر بار نگاهی به کلیات 

بررسی فیلم
خلاصه مجموعه:

هفت خاندان بزرگ و اشرافی برای حاکمیت بر همه قلمروی هفت 

خانواده  هستند.  ستیز  و  مجادله  حال  در  وستروس  یعنی  پادشاهی 

استارک، لنیسترها و باراتیون از برجسته‌ترین این خاندانند. 

برای  باراتیون  رابرت  یعنی  قلمرو  هفت  پادشاه  داستان  شروع  در 

ملاقات دوست قدیمی‌اش و دعوت از او برای بودن در کنار پادشاه به 

عنوان مشاور و دست راست وارد وینترفل و خانواده استارک می‌شود. 

به قلمرو  اصلی، توطئه‌ها و  استارک و خانواده‌اش  ادارد  با ورود  اما 

دسیسه‌ها شروع می‌شود تا جایی که به مرگ پادشاه و گردن زدن 

مشاور او می‌انجامد؛ و این آغاز داستان برای کاشته شدن بذر جنگی 

دیگر در قبایل خواهد بود.

خانواده ادارد استارک هر یک به سرنوشت و راهی پراکنده می‌شوند. 

دختر بزرگ ادارد یعنی سانسا استارک که نامزد پادشاه کنونی خوانده 

شده بود حال به برده‌ای جنسی تبدیل شده که پادشاه هر روزه روح 

او را تخریب می‌کند و سعی به خُرد کردن او را دارد.

آریا استارک دختر پر جنب و جوش ادارد که قتل پدر خود را مشاهده 

پسر  استارک،  برن  می‌گذارد.  قدم  انتقام  مسیر  به  حال  است  کرده 

بازیگوش ادارد که بر اثر سوقصدی مفلوج شده است وارد مسیری از 

زندگی می‌شود که هرگز آن اندیشه را در سر نداشته است.

به  خانواده  و حق  قدرت  پس‌گیری  باز  برای  حال  که  استارک  راب 

قتل‌گاهی سیاه پا می‌گذارد و کاتلین همسر ادارد که همسرش را به 

قتل رسانده‌اند، اینبار نیز باید شاهد قتل بسیاری از نزدیکانش باشد.

جان اسنو فرزند خوانده استارک نیز به نگهبان شب در دیوار یخی 

در  پادشاهی  قلمرو  از  درازیست  سالیان  که  مکانی  می‌شود.  تبعید 

مقابل چیزی نادیده نگهبانی می‌کند...

در نگاه اول و قاب کلی »بازی تاج و تخت« نه تنها فقط یک فانتزی 

از دنیای کنونی خود ماست که در آن  بلکه تصویری  نیست  مهیج 

زیست می‌کنیم.

دنیایی که هر گوشه و هر مرز و هر خیابان به قلمروی قدرت تبدیل 

شده است. در این قلمرو هر کس برای بدست آوردن قدرت و رسیدن 

به تخت پادشاهی و جلال خود، دست به هر تدبیری می‌زند. 

بریدن  خشونت،  صحنه‌های  شاهد  اول  نگاه  در  تخت  تاج  بازی  در 

سر، خیانت‌ها، روابط دروغین و ناراستی بسیار هستیم. این مجموعه 

نماد  و  می‌گذارد  نمایش  به  را  عریان  و صحنه‌های  تصاویر  براحتی 

و سمبلی است از دنیایی که  پر از خیانت‌های نزدیکان و آشنایان 

به هم، برادر به برادر و غیره برای کسب قدرت و نشستن در تخت 

آهنین. تخت آهنینی که در تمام این هشت فصل بجا مانده و حتی 

در پایان که تمامی شهر و مردم به خاکستری تبدیل شده‌اند و شهر 

و آبادی به ویرانه بدل گشته است هنوز چشم نوازِ بیننده خود است 

و مسندی برای تکیه زدن به قدرت.

تمامی هفت قلمرو در پی بدست آوردن قدرت هستند، در حالی که 

دشمن اصلی در آن طرف دیوار درصدد فراهم کردن ارتشی نیرومند 

کینگ  نایت  ببلعد.  را  مردمانش  و  قلمرو  همه  تا  است  مردگان  از 

موجودی که از سرما و یخ فرمان می‌راند و با اشاره دست‌هایش 

ارتشش  برای  به مردگانی  باشد  را که کشته  هر کس 

قلمرو  به  یخی  دیوار  از  بتواند  تا  می‌کند  مبدل 

پادشاهی راهی باز کند.

در دنیایی که زندگی می‌کنیم نیز با کمی 

تامل همین بازی تاج و تخت را می‌بینیم 

قدرت‌های  به  رسیدن  بدنبال  یک  هر  و 

در  می‌گذاریم.  انسانیت‌هایمان  و  هویت‌ها  بر  پا  بزرگ‌مان  و  کوچک 

صورتی که دشمن ما ابلیس در کمین است تا ببلعد. تا از پا بی‌اندازد 

تبدیل  او  مردگان  ارتش  به  افتادن‌ها  با  دارد.  راه  در  برنامه‌ای  چون 

شده‌ایم و از او فرمان می‌بریم و در پی او روانه می‌شویم.

مردگان روحانی که اگر چه زنده بنظر می‌آیند و راه می‌روند ولی هدف 

و حیاتی در آنها دیده نمی‌شود.

شما را دعوت می‌کنیم تا با این قاب کلی امروز بار دیگر به بازی تاج 

و تخت‌ها بنگرید. در شماره‌های آینده بر اساس این قاب به بررسی 

شخصیت‌ها و موقعیت‌ها نیز خواهیم پرداخت. 

در مسیح حیات یابید.

فیلــم بررســی 

ســـبوکی امیـــد 

بازی تاج وتخت
بررسی اول )کلیات مجموعه در قاب اسمیرنا(:
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شناسنامه فیلم:

»تهــران لس‌آنجلــس« فیلمــی بــه تهیــه کنندگــی و کارگردانــی تینــا پاکــروان  و محصــول 1396 

اســت کــه متاســفانه در نظــر منتقــدان کاری ضعیــف و تهــی لقــب گرفــت؛ امــا امــروز بــا نگاهــی 

بــه ایــن طنــز اجتماعــی- فانتــزی ســعی داریــم تــا بیاموزیــم کــه دربــاره آنچــه می‌بینیــم و بــرای 

ــه  ــادی را ب ــات ش ــان لحظ ــی کودکانم ــان و حت ــا جوان ــم و ب ــو کنی ــته‌ایم گفتگ ــان گذاش آن زم

اشــتراک بگذاریــم و از آن نیــز برکــت خــود را دریافــت کنیــم.

نقش‌آفرینــی بازیگــران پــر رنگــی همچــون پرویــز پرســتویی، مهنــاز افشــار، گوهــر خیراندیــش و 

ماهایــا پطروســیان بــه تاملــی در آنچــه ســاخته شــده اســت مــا را بیشــتر ســوق می‌دهــد. 

ســـبوکی امیـــد 

ــران ــینمای ای ــه س ــی ب نگاه

خلاصه فیلم:

ــوس  ــی اســت کــه از شــهر فرشــتگان، ل ــرد و دو شــخصیت ایران ــم داســتان دو نســل و دو م فیل

ــی.  ــر هدف ــا ب ــک بن ــر ی ــه وطــن می‌شــوند و ه ــه بازگشــت ب ــر ب ــس، ناگزی آنجل

ژوبیــن در پــی مریضــی مادربزگــش بــه ایــران بازمی‌گــردد و در ایــن راه بــا دختــر رویــای خــود 

ــرو شــده  ــت و رســانه‌های مجــازی می‌شناســد روب ــق اینترن ــط از طری ــه مدت‌هاســت آن را فق ک

ــد. ــده اســت را می‌یاب ــال‌ها از آن دور ش ــه س ــی از آنچ و تجربیات

از طرفــی بهــروز بــا بــازی پرویــز پرســتویی در پــی پــس گرفتــن تابلــوی مفقــودی و ربــوده شــده 

توســط پــدرش و ثابــت کــردن بی‌گناهــی‌اش و همچنیــن بدســت آوردن آزادی و هویــت او پــا بــه 

ــرای خــود  ــازه ب ــوده می‌گــذارد و در ایــن راه او نیــز عشــق و هویتــی ت تهــران، شــهر شــلوغ و آل

می‌یابــد، ولــی اینبــار حقیقــی و قابــل لمــس...

بررسی فیلم:

ــه  ــی ک ــت دارد. جوان ــل دارد حکای ــد نس ــه چن ــی ب ــم از نگاه فیل

بــا انتخــاب خانــواده‌اشَ در شــرایط و موقعیتــی قــرار گرفتــه اســت 

ــار در  ــه، اینب ــود در جامع ــش خ ــت و نق ــدور از هوی ــد ب ــه بای ک

ــب  ــی غری ــار و فرهنگ ــواده‌اش در دی ــی خان ــمکش‌های فرهنگ کش

هویــت خــود را پیــدا کنــد. هویتــی کــه هنــوز بــرای آینــده خــود 

هدفــی نــدارد و گــوش بــه فرمــان کســی اســت تــا بــه او بگویــد چــه 

بایــد انجــام دهــد. 

ژوبیــن؛ او وارد فرهنــگ و هویتــی می‌شــود کــه برایــش غریب اســت 

و غربــت فرهنگــی لس‌آنجلــس را اینبــار در دیــار خــود تهــران نیــز 

تجربــه می‌کنــد. ژوبیــن نیــز هــم پیــروِ دوســت و همســایه قدیمــی 

خــود اســت و هــم پیــرو تصمیمــات آنــان، چــرا کــه آنچــه آموختــه 

و در آن رشــد کــرده اســت همیــن نیــز می‌باشــد.

ــدک  ــری را ی ــود دردس ــدر خ ــواده و پ ــتباهات خان ــا اش ــروز ب به

می‌کشــد کــه سال‌هاســت او را وادار بــه انجــام اشــتباهات کوچــک 

بــا دردســرهای بــزرگ ســاخته اســت، چــرا کــه نــه تنهــا از هویــت 

خــود دور اســت بلکــه در خفــا و تاریکــی، مــادام ایــن را فراگرفتــه 

اســت کــه نقاب‌هــای دیگــر بــر چهــره بزنــد تــا شــاید از آنچــه کــه 

ــود. ــاخته‌اند دور ش از او س

ــا نقاب‌هــا و هویت‌هــای پوشــالی و غیــر  چــه بســیاری از مــا کــه ب

ــگ و  ــای فرهن ــا انتخاب‌ه ــی ب ــه و حت ــا و جامع ــه دنی ــی ک حقیق

خانــواده برایمــان رقــم خــورده اســت و ســعی داریــم کــه با شکســت 

هــر نقــاب بــر پــس نقــاب دیگــری فــرو رویــم و نقــش جدیــدی در 

ایــن زندگــی دو شــخصیتی ایفــا کنیــم. حــال آنکــه مســیح مــا را 

بــه زندگــی در تولــد تــازه و حقیقــی دعــوت می‌کنــد. زندگــی کــه 

در آن چیزهــای کهنــه مــرده و گذشــته اســت و در مســیح اینــک 

شــروع تــازه و زندگــی تــازه‌ای شــکل خواهــد گرفــت، ولــی این‌بــار 

ــان. ــس نقاب‌هایم ــه در پ ــت و راســتی و ن در حقیق

او هویــت گمشــده مــا را بــه مــا می‌شناســاند و بــا شــفای 

ــتین  ــی راس ــن زندگ ــتن در ای ــدم برداش ــا را در ق ــان م زخم‌هایم

رهنمــون خواهــد شــد. امــروز اگــر صــدای او را می‌شــنوید پاســخ 

ــد... دهی
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معرفــی کتــاب

جک و لوبیای سحرآمیز داستان افسانه‌ای انگلیسی است که به شکل 

مصور به نگارش درآمده است و به صورت انیمیش‌های کودکانه نیز 

در دسترس می‌باشد.

جک شخصیت اصلی این داستان همراه مادر فقیر و بیوه‌اش زندگی 

می‌کند و مادرش تنها دارایی‌شان را به او می‌دهد تا با فروش آن دانه 

تهیه کند بلکه بتوانند با کشاورزی امورات خود را بگذرانند. در این 

راه جک با فریب شخصی روبرو می‌شود که به او وعده دانه سحرآمیز 

لوبیا را می‌دهد.

آری شیطان فریبکار است. او در بین راه منتظر ماست تا با سخنان 

زیبا و خانه‌های شکلاتی، ما را از مسیر اصلی منحرف کند.

ساقه‌ای رو به آسمان! دانه‌ای که نیاز به انتظار نیست تا درخت شود! 

در کتاب مقدس بارها خوانده‌ایم که شیطان چطور فریب می‌دهد و 

ما را از هدف اصلی دور می‌کند. چگونه راه‌های خودش را به ما زیبا و 

معقول نشان می‌دهد و نتیجه آن هر چند که از ذهن ما دور باشد، اما 

ما راه آسان را با آغوش باز می‌پذیریم.

تمام  آیا  خریده‌ایم؟  را  سحرآمیز  دانه‌های  این  بار  چند  حال  به  تا   

دارایی‌مان را صرف خرید دانه‌های سحرآمیز کرده‌ایم؟

جک شخصیت اصلی داستان ما یک راه میان‌بر را انتخاب کرد. مشاوران 

او چه کسانی بودند؟ چه چیزهای چشم‌نواز و دلفریبی بودند؟ چرا او 

این تصمیم را گرفت؟ هدف او خرید دانه و خوشحالی مادرش بود و 

حالا او دانه‌هایی بهتر از دانه‌های عادی داشت و می‌توانست مادرش را 

خوشحال کند!!! آری هدف او زیبا بود؛ نجات از فقر و دریافت شادی...

کرد،  انتخاب  واقعی  دانه‌های  جای  به  را  آمیز  سحر  دانه‌های  او  اما 

چرا که دانه‌های واقعی نیاز به کاشت، داشت و برداشت دارد؛ احتیاج 

آن دانه‌ها صبر، تحمل، بردباری، نگهداری و تلاش است، ولی او راه 

میان‌بر را انتخاب کرد.

شاید این داستان تنها از نظر خوانندگان یک افسانه باشد تا کودکان 

را سرگرم کند، اما هدف اصلی نویسنده چه بوده؟!! نگاه و زاویه دید 

ما چیست؟ در اینجا می‌توانیم اوج یک خیالپردازی را ببینیم که اگر 

حتی در حیاط خانه ما درخت لوبیای سحرآمیزی باشد چه ثمراتی 

توانا  که  تو  خدایا  پرسیده‌ایم  خداوند  از  بارها  داشت.  پی‌خواهد  در 

هستی چرا آرزوهایمان را برآورده نمی‌سازی؟ چرا صبح که از خواب 

بلند می‌شویم یک چمدان پر از پول پشت درِ خانه‌ی ما نیست؛ چقدر 

ما انسان‌ها راه میان‌بر را دوست داریم. آیا می‌دانیم که راه میان‌بر راه 

خدا نیست؟ در این افسانه ما با ثمرات یک راه میان‌بر روبرو می‌شویم.

جک در این داستان شخصی تنبل معرفی شده است. آیا جک از نظر 

شما تنبل است؟ شخصی که گاو را به شهر برد تا بفروشد، پسرکی که 

حاضر بود از درخت سحرآمیز لوبیا بالا رود! مسلماً بالا رفتن از درخت 

کار آسانی نیست. مواجهه با غول، عبور از ترس‌ها و کلی برنامه‌ریزی 

و تلاش برای رسیدن به سکه‌هایی که برق می‌زنند.

اولین  حرکت  عدم  چیست؟  شما  نظر  از  تنبلی  بود!  تنبل  جک  آیا 

اما دیدیم که جک در حرکت و  چیزی است که به ذهن ما می‌آید 

تکاپو بود. حرکت او چه ثمری داشت؟ اگرچه شاید این درخت به طور 

موقت ثروتی را وارد خانه کرده بود اما آرامش را از مادر جک دزدیده 

بود و همراه ثروت، نگرانی، ترس، خشم و طمع وارد زندگی آنها نیز 

شده بود. بارها ما در زندگی روزمره با این انتخاب روبرو می‌شویم که 

راه بهتر کدام است؟ در این راه با چه کسی مشورت می‌کنیم؛ با عقل 

و منطق‌مان، احساسات‌مان، دنیا یا با کلیسا و عیسی!؟ اصلًا مشورت 

این که می‌دانیم در  را می‌دانیم!!! صرفاً  راه  بهترین  یا  پذیر هستیم 

حرکت هستیم کافیست یا باید در اراده خدا در حرکت باشیم؟

خداوندی که از همه چیز باخبر است می‌داند که اگر سختی در کار 

است برای تجهیز شدن ماست، تا با تجهیزات بتوانیم در زندگی قدم 

برداشته و مراحل رشدمان را طی کنیم؛ راه میان‌بر راه خدا نیست.

برای  کشیدن  نقشه  حال  در  می‌رفت  درخت  بالای  به  وقتی  جک 

به چه  افکار  این  از کسی که خود دزد است. در  بود؛ دزدی  دزدی 

چیزی تجهیز می‌شد؟ نقشه کشیدن برای گفتن دروغ در او چه ثمری 

داشت؟ مادر او هم پر از حس نگرانی و ترس بود. مرغ تخم طلا به 

چه بهایی؟ در زندگی ما ثمر مرغ تخم طلا چیست؟ جک در زندگی 

خود طمع داشت و هر چیزی را بیشتر و بیشتر می‌خواست. چشمه‌ای 

یافته بود که آب انبار ترک خورده‌ای بود. پول، طلا و حرکت بالا رفتن 

از ساقه لوبیا او را سیراب نمی‌کرد؛ این کار او نه تنها برای زندگی 

خودش خطرناک بود بلکه زندگی مادرش و حتی همسایه‌ها و دهکده 

را در خطر  قرار داده بود. جک زمانی که متوجه شد چه کار اشتباهی 

را  اطرافیانش  زندگی  و  اوست  دنبال  به  کارش  عواقب  و  داده  انجام 

تحت تاثیر قرار داده است، ساقه‌ی لوبیا را با تبر قطع کرد.

امروز چه درختی در زندگی ما رشد کرده که همچون ساقه لوبیا بلند 

است و سر به فلک دارد؟ جک بعد از تجربه‌ای که در این باره داشت 

مشغول به کشاورزی شد و در آخر شاهزاده‌ای با او ازدواج کرد. آری 

رسیدن به هدف مستلزم طی کردن یک مسیر می‌باشد. مسیری که 

راه و طریق خداوند باشد. در طی این مسیر ما در فرآیند به شباهت 

خدا در آمدن و فرزندی حقیقی حرکت می‌کنیم. حتی این نظم را 

در خلقت هم می‌توانیم مشاهده کنیم؛ رشد گیاه مستلزم طی کردن 

مسیری می‌باشد و به دنیا آمدن کودک مستلزم ۹ ماه بارداری است 

و...

ما توسط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافته‌ایم 

که اکنون در آن استواریم، و به امید سهیم شدن در جلال 

خدا فخر می‌کنیم. نه تنها این، بلکه در سختی‌ها نیز فخر 

می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری به بار می‌آورد 

و بردباری، شخصیت را می‌سازد، و شخصیت سبب امید 

می‌گردد. )رومیان ۲: ۵-۴(.

تشویقتان می‌کنیم که این کتاب را این بار با این دید مطالعه کنید 

پیشنهاد دهید،  ما  به  نیز شما  را  دیگری  کتاب‌های  زاویه،  این  با  و 

نظرات و دیدگاه خودتان را با ما به اشتراک گذاشته و در انتها با تأمل 

بر اینکه راه‌های میان‌بر و فریب‌ها را شناسایی و با تبر آنها را ریشه 

کن کنیم و صبر و بردباری را از خدا دریافت کنیم، بلکه با قوت او به 

تمرین پرداخته تا هر روز بیشتر به شباهت الگویمان عیسی مسیح 

در بیاییم.

نور کلام خدا روشنگر مسیرتان

اکنون که اینها را می‌دانید، خوشا به حالتان اگر 
بدان‌ها عمل کنید. )یوحنا ۱۳: ۱۷(

نام کتاب: جک و لوبیای سحرآمیز

عزیـــزی المیـــرا   

w
w

w
.sm

yrna-m
agazine.com

22

w
w

w
.sm

yrna-m
agazine.com

23



درود به خوانندگان و همراهان گرامی. در این شماره با 

شما هستیم با بهداشت و سلامت دندان که خیلی هم 

پرُاهمیت است. برای مراقبت کردن از دندان و بهداشت 

انجامشان در حفظ  با  دارد که  دهان روش‌هایی وجود 

سلامت دهان و دندان به ما کمک بسزایی خواهد کرد.

برای  وسیله  بزرگترین  می‌دانیم  ما  همه  که  همانطور 

و  هستند  »دندان‌هایمان«  ما  گوارش  عمل  به  کمک 

زمانی که غذا خوب جویده نشود می‌تواند مشکلاتی در 

عمل هضم غذا برایمان بوجود آورد.

با مسواک زدن صحیح و منظم حداقل  شما می‌توانید 

پلاک  از  دهان  پاکسازی  و  شب  و  صبح  بار  دو  روزی 

میکروبی، به حفظ سلامت لثه کمک کنید و لثه را سالم 

برای مسواک زدن لازم  زمانی که  دارید. مدت  نگه 

است بطور متوسط سه تا پنج دقیقه برای هر 

وعده است.

انتخاب  درباره  لثه  جراحی  متخصصین 

که  باورند  این  بر  خوب  مسواک  یک 

توجه در انتخاب مسواکی مناسب، برای 

اهمیت  بسیار حائز  این مهم  به  کمک 

است؛ برای سلامت دندان و لثه‌ها، بهتر 

است که از مسواک نرم استفاده کنیم.

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر محمدرضا شباهنگ‌فر این چنین بیان 

کرد که توجه به جنس و میزان سختی مسواک از نکات مهمی می‌باشد 

که باید در انتخاب مسواک مد نظر قرار گیرد. از نظر جنس مسواک، 

انتخاب مطمئنی نمی‌توانیم داشته باشیم و معمولاً به برندهای معتبر 

و نام آشنا می‌توانیم اطمینان کنیم، اما از نظر میزان سختی مسواک 

باید از مسواک‌هایی که موهای نرم )Soft( دارند و معمولاً بر روی آنها 

ذکر می‌شود، استفاده کرد.

از نوع سخت  وی اظهار داشت که مهم‌ترین‌ آسیبی که در استفاده 

یا متوسط مسواک‌ها ممکن است به دهان و دندان افراد وارد شود، 

سایش  به  مقاوم  که  است  دندان«  طوق  »سایش  و  لثه«  »تحلیل 

نیستند. بنابراین چنانچه برخی از افراد از این نوع مسواک‌ها استفاده 

 )Soft( می‌کنند، بهتر است برای جلوگیری از عوارض احتمالی از نوع

یا همان نرم استفاده کنند.

سعی کنید هر سه ماه یک بار مسواک‌تان را تعویض کنید و به جای 

مسواک قبلی یک مسواک جدید تهیه کنید و اجازه ندهید مسواک‌تان 

مخفی‌گاهی برای میکروب‌ها باشد.

فراموش نکنید که سطح زبان ناصاف است،ي عني ذرات غذا و باکتری‌ها 

در آن تجمع می‌کنند که ممکن استي ک منبع باکتری شود و این 

انتقال پیدا کنند. حتما بهداشت زبان  از زبان به دندان‌ها  باکتری‌ها 

را هم در نظر بگیرید و برس مسواک را به آرامي روي زبان بکشيد تا 

آسيبی به زبان نرسد. در آخر هم دهان خود را بشوييد تا باکتری‌های 

موجود و مواد باقيمانده خارج شوند.

کشوی  در  را  مسواک‌هایتان  که  می‌کنند  توصیه  همچنین  محققان 

کابینت حمام یا دستشویی نگهداری نکنید زیرا این محیط‌های بسته، 

موجب حفظ رطوبت و در نتیجه رشد باکتری‌ها می‌شود.

همچنین به علت اینکه ما در طول شب به مدت ۷ الی ۸ ساعت در 

بسیار  تعداد  تجمع  باعث  می‌ماند،  بسته  دهان‌مان  و  هستیم  خواب 

زدن  مسواک  علت  همین  به  می‌شود.  دهان  در  باکتری‌ها  از  زیادی 

قبل از صبحانه اولین نکته در رعایت بهداشت دهان محسوب می‌شود.

باید بدانیم که برای حفظ سلامت دندان‌ها و جلوگیری از پوسیدگی و 

جرم گرفتن آنها، استفاده از نخ دندان و مسواک زدن به تنهایی کافی 

نیست و موارد دیگری را نیز می‌بایست رعایت کرد.

باید در نظر داشت که مصرف شیرینی‌جات و دیگر مواد حاوی شکر 

از مهم‌‌ترین اصول برای حفظ  این مورد یکی  را به حداقل برسانیم. 

سلامت دندان‌ها به‌شمار می‌رود. اما بعضاً با اینکه این دو اصل )مسواک 

زدن، و اعتدال در مصرف شیرینی‌جات( را رعایت می‌کنیم، باز برخی 

از دندان‌ها خراب می‌شوند و باید برای ترمیم و پرُ کردن آنها اقدام 

مثل صحیح  دیگری  موارد  باید  مشکل  این  از  جلوگیری  برای  کرد. 

مسواک زدن، استفاده از خمیردندان حاوی فلوراید و سایر موارد را 

نیز رعایت کرد که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم.

می‌شود شکر  دندان‌ها  به  آسیب  بیشترین  که سبب  موادی  از  یکی 

می‌باشد.

به دلیل اینکه باکتری‌ها، این ماده را مصرف می‌کنند و فعالیت آنها 

باعث تولید اسیدهای مضر می‌شود و همچنین باعث حل مواد معدنی 

در  ریزی  ایجاد سوراخ‌‌های  نهایت موجب  در  و  تشکیل‌دهنده‌‌ دهان 

دندان می‌شود.

مصرف نوشابه‌های قندی را تا جایی که امکان دارد کاهش دهید و 

نیز مصرف شکلات‌ها، کیک‌ها، دسرها، بستن‌جات، چای و قهوه‌های 

غذاهای  خوردن  که  است  بهتر  برسانید.  حداقل  به  نیز  را  شیرین 

چسبنده را کاهش دهید.

مرتب و منظم مسواک زدن از رسیدن فعالیت باکتری‌‌ها به مرحله‌ای 

که بیشترین میزان اسید توسط آنها تولید می‌شود، جلوگیری خواهد 

کرد.

فلوراید نیز از مینای دندان محافظت می‌کند و احتمال پوسیدگی را 

تا مقداری کاهش می‌دهد. اما مقدار فلوراید خمیردندان هم در مفید 

بودن آن اثر دارد. حتماً مقدار آن را چک کنید که حداقل 1,350-

سلامت و بهداشت دهان و دندان

ــی ــبک زندگ س

ppm 1,500 باشد.

فلوراید کمتر از ۱۰۰۰ در خمیردندان مفید نخواهد بود. حتی کودکان 

خمیردندان  از  که  است  بهتر  ندهند  قورت  را  خمیردندان  اگر  هم 

بزرگسالان استفاده کنند.

نخ دندان هم سطوح بین دندانی را تمیز می‌کند؛ مسواک به تنهایی 

پس  نمی‌شوند.  تمیز  کامل  سطوح  این  مسواک  با  و  نیست  کافی 

استفاده  نخ دندان  از  اگر  و  اهمیت است  نخ دندان حائز  از  استفاده 

نکنید در این محل، غذا، باکتری و پلاک تجمع خواهند کرد.

اندازه تقریبا ۳۰ سانتیمتر بردارید و جدا کنید. آن‌  به  نخ دندان را 

را بین دندان‌ها وارد کرده و دور یک دندان آن را بپیچانید و سپس 

بطرف بالا و پایین حرکت دهید و بعد برای دندان بعدی نیز همین 

کار را ادامه دهید .

برای  که  می‌باشند  قوی  باکتريال  آنتي  نیزمحصولات  دهان‌شويه‌ها 

اين  دارد.  بسزایی  نقش  دهان شما  داخل  باکتری‌های  بردن  بین  از 

باکتری‌ها باعث بوی بد دهان، بيماری‌های لثه و نیز پوسيدگی دندان 

می‌شوند.

فراموش نکنید داشتني ک رژيم غذايي سالم در پیشگیری از مشکلات 

سلامت دهان و دندان بسيار مهم است.

پروتئین‌های  و  کازئین  دهید.  جای  خود  غذایی  برنامه  در  را  پنیر 

موجود در پنیر به استحکام مینای دندان کمک خواهد کرد و برای 

کسانی که مینای ضعیفی دارند بسیار مفید می‌باشد. بخصوص که 

پنیر حاوی کلسیم است. مصرف ویتامین D را نیز فراموش نکنید، 

زیرا ویتامین D به جذب کلسیم کمک می‌کند.

و  رفته  دندانپزشک  دکتر  نزد  بار  دو  سال  در  است  بهتر  نتیجه  در 

معاینه شویم و از وجود جرم و پوسیدگی دندان‌ها جلوگیری کنیم و 

به سلامت بدن و جسم‌مان اهمیت دهیم. بدن ما معبد خداوند است 

شکرگزاری  روح  و  باشیم  کوشا  آن  داشتن  نگه  سلامت  برای  پس 

داشته باشیم، برای وجود برکت‌ها و سلامتی که خداوند به ما عطا 

کرده است. در دستان امن خداوند باشید.

الهــه سوســن آبــادى
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با  مسیح  عیسی  خداوندمان  سلامتی  و  صلح 

شما باد.

در مجله شماره ۳۸ با موضوع فرزندی کنار هم هستیم. با 

طرح یک سوال آغاز می‌کنم. 

زیرا خداوند در کلام خود،  رفتار می‌کنیم؟  فرزند  ایمانداران همانند  ما  آیا 

افسسیان باب ۱ آیه ۵ اینگونه فرمود: » بنا بر قصد نیکوی اراده خدا، ما را از پیش 

تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسر خواندگی او برخوردار باشیم« یا در آیه 

یازدهم همین باب فرموده »ما نیز در وی میراث او گشتیم«؛ پس ایمان دارم که چنین دعوتی باعث 

نو شدن افکار و باعث تغییرات بزرگی در زندگی‌هایمان خواهد بود و یکی از این رفتارها موجب شد تا نام غذای 

این ماه دست‌خوش تغییراتی شود و نام سوپ مخلوط 

را به سوپ شفا تغییر دهیم. در هفته گذشته بیمار بودم که 

یکی از خواهران کلیسا برایم سوپی تدارک دید و با خوردن آن قوت 

از ما  بیماری من خوب شد. چه زیباست زمان‌هایی که هر کدام  گرفته و 

ضعیف می‌شویم )چه در قسمت روحانی و چه جسمانی( سنگ‌های زنده دیگر 

با دعا و همبستگی به کمک دیگری می‌روند و چنین شهادت‌های زیبایی را 

به وجود می‌آورند. از همین خواهر دعوت کردیم دستور پخت این سوپ را 

با اسمیرنا به اشتراک بگذارد تا همه عزیزان از آن لذت ببرند. با خواهر ندای 

عزیز همراه هستیم.

من هم سلام می‌کنم به خوانندگان مجله اسمیرنا، شکر برای وجود تک‌به‌تک 

زنده هستی؛ شکر  تو که خدای  تو هستم،  شما عزیزان. خداوندم شکرگزار 

برای تمام نعمت‌هایی که در اختیار ما گذاشتی تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم 

و گامی برای جلال نام تو برداریم. با شکر و سپاس در نام عیسی مسیح، آمین.

مواد لازم:
* برنج: 1 فنجان

* سیب زمینی: ۳ عدد متوسط )نگینی شده(

* هویج: ۲ عدد متوسط )نگینی شده(

* سینه مرغ: 1 عدد )پخته شده(

* جو پرک: ۲ فنجان

* گشنیز: 1/5 فنجان )خورد شده(

* ماکارونی سوپ )ورمشیل(: 1/5 فنجان

* پیاز: ۲ عدد متوسط

* رب گوجه فرنگی: به میزان لازم

* ادویه: نمک، فلفل و زردچوبه به میزان دلخواه

* کره یا روغن: به میزان لازم

گرامــی
ـار 

یاشـ

طرز تهیه:

* ابتــدا پیازهــا را خــورد کــرده در یــک قابلمــه کوچــک بــا نمــک و زردچوبــه 

ــم. ــت می‌دهی تف

* ســپس مــرغ را بــه آن اضافــه کــرده و بــا مقــداری آب آن را پختــه و کنــار 

می‌گذاریــم.

* برنج را شسته و با مقداری آب آن را می‌پزیم.

* زمانــی کــه برنــج کمــی پختــه شــد ســیب زمینــی و هویــج را بــه آن اضافــه 

کــرده و اجــازه می‌دهیــم مــواد خــوب پختــه شــوند.

* ســپس مــرغ پختــه شــده را تکــه تکــه کــرده و یــا بصــورت ریــش شــده بــا 

آب مــرغ بــه آن اضافــه می‌کنیــم.

ــه آن  ــی ب ــاز کم ــورت نی ــم و در ص ــک می‌کنی ــذا را چ ــل غ ــک و فلف * نم

می‌افزاییــم.

ــه همــراه  ــز ب ــا را نی ــرک و ورمیشــل رســیده؛ آنه ــه جــو پ ــت ب * حــال نوب

گشــنیز بــه مــواد اضافــه می‌کنیــم )در صــورت عــدم دسترســی بــه گشــنیز 

ــم(. ــتفاده کنی ــز اس ــری نی ــم از جعف می‌توانی

ــه اصطــاح لعــاب انداخــت، دو  * بعــد از اینکــه همــه مــواد پختــه شــد و ب

ــم. ــه می‌کنی ــه آن اضاف ــره ب ــه همــراه کمــی ک ــی ســه قاشــق رب گوجــه ب ال

* آن را بــر روی شــعله کــم قــرار داده و اجــازه می‌دهیــم تــا دقایقــی ســوپ 

کامــاً جــا افتــاده و در انتهــا بــه ظــرف ســرو منتقــل می‌کنیــم.

سوپ شما حاضر شده و می‌توانید با لیموترش نوش جان کنید.

در دستان امن مسیح باشید

سوپ مخلوط
)سوپ شفـاوبرکت(          
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سلام به همه اسمیرنایی‌های عزیز

در این شماره از مجله به خاطر موضوع و هدف خاصی که تیم اسمیرنا 

به آن پرداخت، یعنی فرزندی خدا، بر آن شدیم که برخلاف مسیر ۲ 

شماره گذشته، که به مسئله مهم اعتیاد، معضلات آن و تنها طریق 

رهایی که خوب می‌دانیم عیسی مسیح خداوند است و در این شماره 

می‌بایست به آن می‌پرداختیم، بر این هدایت شدیم که مروری دوباره 

به موضوعی مهم در رابطه با فرزندانمان بپردازیم. فرزندانی که نه تنها 

نیاز آنها به تعلیم، تدریس، خوراک مناسب و حتی رشد در کلیسا، 

کانون شادی و خدمت برای خداوند است، بلکه می‌بایست خانه‌ای که 

شاید بیشترین زمانشان را در آن سپری می‌کنند بستری مناسب و در 

خور این فرزندان باشد برای رشدی سالم از هر نظر.

گیریم که کودک‌مان بتواند یک عدد 8 رقمی را در یک عدد 5 رقمی 

ضرب کند و جوابش را در یک صدم ثانیه بگوید، یا بتواند در 15 سالگی 

زندگی  از  کند؟  زندگی  می‌تواند درست  موقع  آن  بگیرد...،  لیسانس 

بگیرد؟  تصمیم  درست  کند؟  حل  را  مشکلاتش  تمامی  ببرد؟  لذت 

نابغه  به  نیازی  ما  بخندد؟ کودکان  اصلًا می‌تواند  پیدا کند؟  دوست 

شدن ندارند، اما نیاز دارند که بدانند چگونه زندگی کنند. نیاز 

دارند که توانایی‌هایشان را بشناسند و بتوانند آن‌ها را بکار 

گیرند. حقشان این نیست که بارِ آرزوهای از دست رفته‌ی 

ما را به دوش بکشند و کودکی‌شان فدای خواسته‌های ما 

شود. حقشان این است که مطابق شخصیت‌شان پرورش 

این  حقشان  شوند.  داده 

است که شاد باشند و از زندگی لذت ببرند.

درست استك هك ود كما بايد كي سري آموزش‌هایی را ببيند، اما 

این به آن معنی نیستك ه تمام وقت خود را صرف اين مساله نمايد! 

جايگاه نشاط و نحوه لذت بردن ازك ودكيك جاست؟

شاید بارها با خود گفته‌ایم: این بچه سر به هواست...، تنبله...، از درس 

فراریِ...، کاش فرزندم مثل فلانی بود...

لحظه‌ای تامل کنید...، کودک شما هر چند که بسیار هم باهوش است 

اما احتمال دارد که:

در عمل‌کردهای اجرایی مشکل داشته باشد:

* نمی‌تواند متمرکز شود.

* حواسش براحتی پرت می‌شود.

* زود فراموش می‌کند و براحتی به یاد نمی‌آورد.

* زود خسته می‌شود.

* به آنچه می‌بیند و یا می‌شنود به درستی دقت نمی‌کند.

و یا اگر دچار اشکالات رفتاری و ارتباطی باشد:

* دچار اضطراب می‌شود، نگران و بی‌قرار است.

* قوانین برای او معنی ندارد و آن‌ها را رعایت نمی‌کند.

* نشستن سر کلاس برایش سخت است.

* نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند.

* دچار بی‌انگیزگی است.

* با همسالان خود در مدرسه ارتباط مناسبی ندارد.

بنابراین به کودک خود برچسب تنبلی نزنید و از طریق ارزیابی صحیح 

و جامع، مشکلات او را شناسایی و جهت رفع به موقع 

آن‌ها،  تلاش نمایید.

بچه‌های کُند دست؛ پرورده والدینی هستند 

که  آن  بدون  گاه  دارند.  عجله  همیشه  که 

استرس  و  اضطراب  فرزندمان  به  بدانیم 

وارد می‌کنیم و در انتها از بی‌قراری او 

متعجب می‌شویم:

* زود باشك ار دارم.

* زود بگو باید برم.

* بدو دیرم شده و...

وظیفه  این  می‌نشاند.  جانك ود ك در  را  استرس  رفتارها  این‌گونه 

والدين استك ه زمان را طوری تنظیمك نندك ه مجبور به عجله و به 

تعجیل انداختن فرزند نباشد.

آسیب  کودک‌شان  مغز  به  چگونه  مادران  و  پدر  که  می‌دانستید 

می‌رسانند؟ دخالت بیش از حد والدین در مورد کودکانی که به سنی 

رسیده‌اند که می‌توانند کارهای شخصی‌‌شان را خودشان انجام بدهند. 

اگر والدین دائم در پوشاک، خوراک، بازی، همراه بردن لوازم مدرسه 

و غیره دخالت کنند، باعث می‌شود:

* تا کودک فکر کند مورد اعتماد قرار نگرفته است و ناتوان است.

* در این نوع کودکان بخش Amygdala مغز که مسئول احساس 

خطر و ترس است تغییر شکل می‌دهد.

* احتمال زیادی دارد چنین کودکانی در بزرگسالی تبدیل به افراد 

ترسو و بدون اعتماد به نفس شوند.

به عقیده من اگر از عیسی در ارتباط مشکلات امروز فرزندم در مدرسه 

صحبت می‌کردم، او می‌گفت:

* به آن‌ها یاد بدهید در کنار کسانی که تنها نشسته‌اند بنشینند.

* به آن‌ها یاد بدهید مهربان باشند.

* یاد بدهید پیشنهاد کمک کردن بدهند.

* یاد بدهید با فرد تنها دوست شوند.

* یاد بدهید تا دیگران را تشویق کنند.

* یاد بدهید به دیگران و با دیگران فکر کنند.

* یاد بدهید که شریک شوند.

* یاد بدهید در پی خوبی باشند.

این گونه است که دنیا را تغییر خواهند داد.

پرخاش‌گرِ،  عصبیِ،  )فرزندم خجالتیِ،  کنیم  گلایه  او  از  اگر  شاید  و 

ترسوست، اصلًا حرف‌هام رو گوش نمی‌ده، دندون‌هاش رو نمی‌شوره...( 

در جواب بشنویم.

با شما صحبت کردم و  تربیت کردم، من چطور  من چطور شما رو 

اینکه »دخترم،  ایجاد تغییر در شما چه بود؟ گفتن  روش من برای 

پسرم، شما نباید اینطوری باشی...« معمولاً تاثیری نداره.

به جای این کار بهتر است از قصه‌گویی کمک بگیرید و در قالب یک 

داستان، به او توضیح بدهید که چطور می‌تواند رفتارش را تغییر دهد. 

به خاطر  را  را دوست دارند، بهش توجه می‌کنند و آن  بچه‌ها قصه 

می‌سپارند.

زمان‌هایی باید از تلاش برای تربیت فرزندمان دست برداریم و روی 

معکوس  نتیجه  ما  رفتار  که  زمانی  کنیم،  تمرکز  خودمان  تربیت 

می‌دهد، مانند:

* داد زدن

* از روی خشم تنبیه کردن

* زورگوییِ ما نسبت به آن‌ها

* مقایسه کردن آن‌ها با دیگر فرزندان

* توهین کردن و ناسزاگویی به آن‌ها

* برچسب زدن

* از اشتباهات بی‌خطرشان ترسیدن

* خستگی خود را روی آن‌ها خالی کردن

* آن‌ها را مقصر ناکامی‌های خود دانستن و...

نگرانی‌های خود را به مسیح بسپاریم، کودکمان را پرورش دهیم 

می‌شود؛  درست  چیز  همه  کنیم،  تربیت  را  خودمان  و 

آمین.

ــامتی در بدن س

مایا مقدم ـ باران آل اسحاق

رابطه 

با 

فرزندان

w
w

w
.sm

yrna-m
agazine.com

28

w
w

w
.sm

yrna-m
agazine.com

29



سلام و درودی گرم به اسمیرنایی‌های عزیز 

ــه  ــت عظیمــی ک ــض و محب ــرای فی ــم ب ــد را شــکر می‌گویی خداون

بــه مــا عطــا کــرد و شــکرگزاریم بــرای خانواده‌هــای عزیــزی کــه در 

اســمیرنا بــا مــا همــراه بودیــد و مــا را بــا حضــور گرمتــان تشــویق و 

یــاری رســاندید .خوشــحال هســتیم کــه در ایــن بخــش از خدمــت، 

ــا فرزندانــی همــراه هســتیم کــه رشــد و اشتیاقشــان هــر روز مــا  ب

را بیشــتر بــه وجــد مــی‌آورد و هــر روزه بــا برکــت گرفتــن از ایــن 

ــکر در  ــدا را ش ــویم. خ ــا می‌ش ــیح، بن ــکفته‌های در مس ــو ش ن

ــه  ــی ک ــه هدف‌های ــه ب ــا توج ــه ب ــماره از مجل ــن ش ای

ــان  ــه هم ــد ک ــراه بودی ــا هم ــا م ــم و ب ــان کردی بی

پروســه ســه ماهــه دعــا بــود؛ حــال یــک بــازی 

و تعلیــم در نظــر داریــم کــه بــرای کــودکان 

و حتــی خــود مــا بســیار هیجــان انگیــز 

و پــر برکــت خواهــد بــود.

هدف اصلی: رشد در مسیح و آوردن ثمرات.

هدف سه ماهه: آموختن دعا و رشد در دعا.

هدف هفتگی: اتحاد و همکاری در بین اعضای کلیسا.

بــرای ایــن هــدف یــک آیــه از کتــاب مقــدس را در نظــر داریــم کــه 

از کــودکان می‌خواهیــم روی آن تامــل کننــد .کتــاب رومیــان بــاب 

۱۲ آیــه 5؛ »مــا نیــز کــه بســیاریم، در مســیح یــک بــدن را تشــکیل 

می‌دهیــم و هــر یــک، اعضــای یکدیگریــم.«

بــرای شــروع بــازی ابتــدا کــودکان را بــه دو گــروه مســاوی تقســیم 

می‌کنیــم و بــا توجــه بــه تعــداد افــرادی کــه در هــر گــروه هســتند 

ــی  ــروه رنگ ــر گ ــرای ه ــم؛ ب ــر می‌گیری ــک در نظ ــدادی بادکن تع

ــرای  ــال اگــر گــروه کــودکان ۵ نفــری اســت ب ــرای مث ــه. ب جداگان

هــر گــروه ۴ بادکنــک در نظــر می‌گیریــم. تعــداد بادکنک‌هــا بایــد 

یــک عــدد از تعــداد اعضــای گــروه کمتــر باشــد و بعــد بادکنک‌هــا 

را در فاصلــه‌ای بــه نســبتاً طولانــی مقابــل کــودکان قــرار می‌دهیــم.

ــروه  ــر گ ــای ه ــی از اعض ــد یک ــازی زده ش ــتارت ب ــه اس ــی ک وقت

ــا هــم بــه ســمت بادکنک‌هــای گــروه خــود  می‌بایســت همزمــان ب

حرکــت کــرده و هــر کــدام یــک بادکنــک کــه مربــوط به گروهشــان 

اســت بردارنــد و بــه نقطــه شــروع بــازی برگردنــد. هــر گــروه فقــط 

می‌بایســت بــا توجــه بــه رنــگ در نظــر گرفتــه شــده از بادکنک‌هــای 

مربــوط بــه گــروه خــودش را بــردارد. وقتــی بــه نقطــه شــروع بــازی 

رســیدند می‌بایســت بــا کمــک یکــی دیگــر از کــودکان گــروه خــود، 

بادکنــک را پشــت ســر خــود و بیــن کمرهایشــان قــرار داده و هــر دو 

ــاره ایــن  ــا کمــک هــم و بــدون کمــک گرفتــن از دستانشــان دوب ب

ــروه خودشــان  ــای گ ــن بادکنک‌ه ــرار گرفت ــا محــل ق مســافت را ت

طــی کــرده و نفــر دوم بادکنکــی دیگــر بــردارد، و در همــان حالتــی 

ــد و  ــه نقطــه شــروع بازگردن کــه بادکنــک بیــن کمرشــان اســت ب

ــا یکــی دیگــر از اعضــای گــروه خــود همیــن کار را ایــن  مجــدداً ب

بــار بــا ۳ نفــر انجــام دهنــد؛ یعنــی بادکنکــی کــه دســت نفــر دوم 

اســت مابیــن کمــر نفــر دوم و نفــر ســوم قــرار می‌گیــرد و بــاز هــم 

ــروه  ــه ســمت بادکنک‌هــای گ ــن از دســت‌ها ب ــدون کمــک گرفت ب

خــود رفتــه و ایــن کا را تــا بــه انتهــا ادامــه دهنــد و در پایــان همــه 

ــا  ــه‌ی بادکنک‌ه ــه و هم ــرار گرفت ــی ق ــار گروه ــن قط ــا در ای اعض

هــم بیــن آنهــا قــرار گیــرد، بــدون هیــچ کمکــی از دســت‌ها. آنهــا 

تنهــا مجــاز خواهنــد بــود بــرای برداشــتن بادکنــک جدیــد و قــرار 

دادن بیــن اعضــای گــروه خــود از دستانشــان اســتفاده کننــد.

ــازی ایــن اســت کــه گروه‌هــا ســعی داشــته  راز پیــروزی در ایــن ب

باشــند بــا دقــت و هماهنگــی بــا هــم گام برداشــته و همگــی مراقــب 

ــر  ــش تندت ــی قدم‌های ــر جلوی ــر نف ــرا اگ ــند. زی ــان باش قدم‌هایش

ــا او هماهنــگ و  ــر پشــت ســری ب از هــم تیمــی خــود باشــد و نف

ــس از  ــد. پ ــن می‌افت ــان زمی ــک از بین‌ش ــد، بادکن ــدم نباش هم‌ق

ــازی شــدند،  ــازی را انجــام داده و متوجــه بطــن ب آنکــه کــودکان ب

ــم. ــت می‌کنی ــدن صحب ــا از کلیســا و اعضــای ب ــرای آنه ب

ــدن هســتیم همگــی  ــک ب ــا در کلیســا اعضــای ی ــه م همانطــور ک

ــدن ســعی  ــد هماهنــگ و متحــد باشــیم‌ و بعنــوان عضــوی از ب بای

کنیــم کار خــود را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام دهیــم. 

ــم متحــد نباشــند و  ــا ه ــدن ب ــک ب ــر اعضــای ی ــه اگ همانطــور ک

یکــی از اعضــا دچــار خللــی شــود، دیگــر اعضــا هــم نیــز بــا مشــکل 

ــد شــد. مواجــه خواهن

ــد هــر لحظــه کنــار  ــدن هســتیم بای پــس مــا کــه اعضــای یــک ب

ــا   ــوی در کلیس ــر عض ــم و اگ ــل کنی ــم عم ــا ه ــاد ب ــم و در اتح ه

دچــار مشــکلی شــد همگــی در اتحــاد بــرای کمــک کــردن بــه آن 

شــتافته و در کنــار او باشــیم و از ســر ایــن کلیســا کــه مســیح اســت 

اطاعــت کــرده و هماننــد او عمــل کنیــم‌. می‌توانیــم هــر لحظــه در 

مشــکلات و بحران‌هایــی کــه بــرای هــر یــک از اعضــای ایــن بــدن 

ــرای  ــم ب ــفاعت کنی ــیم و ش ــا باش ــد در دع ــود می‌آی بوج

ــدس  ــام مق ــا را در ن ــه اینه ــا، و هم ــه اعض هم

عیســی مســیح از پــدر بطلبیــم.

بــرای  می‌کنیــم  را شــکر  خداونــد 

ــرای  ــای آن و ب ــرای اعض ــا، ب کلیس

مســیح کــه ســر کلیساســت. خــدا 

ــه  ــدس ک ــرای روح‌الق ــکر ب را ش

ــا و در ماســت  ــا م ــه ب ــر لحظ ه

ــد. ــز می‌باش ــا نی ــر م و هدایت‌گ

شــادی کانــون 

ــی ــه کاظم مرضی
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روز صفحــه 

صفحه روز

مدتی‌ست که تنش‌ها بالا گرفته و همه چیز حاکی از اتفاقات ناگوار و جنگی دیگر در پیش روست. هر چند جنگ همیشه 

بوده و از این پس هم خواهد بود، ولی کلام خدا بوضوح می‌گوید که جنگ ما نه با جسم و خون، بلکه علیه خداوندگاران 

این دنیا و ارواح تاریکی است. براستی کینه توزی‌ها از کجا باید متوقف شود؟ آیا نمی‌بایست شروع آن از من و شما باشد! 

آیا نمی‌بایست به جای داشتن حس انتقام محبت کرد، و آیا نباید به جای لعنت دعای برکت کرد؟ آيا نمی‌بایست به 

جای تلاش و دعا برای ریشه کن شدن، دعای هدایت، و راه و روش خداوندی را طلبید. ایران ما نیاز به تعویض ندارد، 

بلکه نیازش تبدیل است؛ تبدیلی که شاید بسیاری آن را دیده و چشیده‌ایم.

شاید هیچگاه با عقل و ذهن ما جور در نیاید، ولی کسی هست که برایش غیر ممکنی وجود ندارد. او قادر است از سنگ‌ها 

برای خود فرزندان بوجود آورد؛ او قادر است سنگ‌های مرده و استخوان‌های خشک را زنده ساخته و بار دیگر به آنها 

نفََس حیات بدمد؛ و او قادر است آن قلب‌های سنگی را به قلب‌هایی گوشتی تبدیل کند.

حکمت خداوند فراتر از آن است که ما با جنگ‌آوری و یا قدم‌های زمینی بخواهیم آن را درک کنیم و یا مجری‌‌اش باشیم؛ 

شرایط آنجا اگر به همین گونه پیش رود، با قلب‌هایی سخت شده، مسلماً قدرتی در دستان رهبران و سردمداران نبود 

اگر که از طرف خدا بدان‌ها داده نمی‌شد؛ و اگر خواست و اراده خدا لمس شدن آنهاست، ایمان داریم و می‌دانیم روزی 

همه زانوان در برابر خدای قدوس، عیسی مسیح، خم خواهد شد و هر زبانی این را اقرار خواهد کرد که اوست خدای 

زنده. درست است که همه‌ی اتفاقاتی که می‌افتد خواست و اراده خدا نیست و اراده‌ی او بر زمین به مانند آسمان به 

انجام نمی‌رسد، ولی همه چیز در دستانِ امنِ خداست و چیزی نیست که کنترل آن از دستان خداوند خارج شده باشد. 

نه شرایط حال حاضر ایران و نه حتی منطقه؛ ولی وای به حال ما خواهد بود اگر تهِ دلمان خشنودی از جنگ افروزی، 

کینه، دشمنی و کُشت و کشتار باشد به جای طلبیدن برکت و آرامش...

پس بیایید از هم اکنون برکت، آرامش و چشمانی باز بطلبیم برای تک به تک آنانی که ایمان داریم خداوند با بردباری 

خود، و البته نه تاخیر در آمدنش، منتظر بازگشت آنهاست؛ چرا که قلبش هلاکت و نابودی آنها نیست، بلکه توبه و 

دریافت حیات جاودان...!

حسین سکاکی
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ی ژ لــو تکنو

ــش ــد روح‌بخ محم

پرچمداران تلفن همراه - بخش دوم
 

با سلامى دوباره به علاقمندان تکنولوژى. 

در ایــن شــماره نیــز بــه ادامــه معرفــى تعــدادى دیگــر از پرچمــداران 

تلفن هــاى همــراه در ســال 2019 خواهیــم پرداخــت. 

ــى  ــد کمپان ــول جدی ــون XS (10S) محص ــى آیف ــا معرف ــدا ب ابت

ــاه ســپتامبر 2018  ــن مــدل کــه در م ــم. در ای ــاز مى کنی ــل آغ اپ

معرفــى و بــه بــازار عرضــه شــد از یــک صفحــه نمایــش 5.8 اینچــى 

بــا تراکــم پیکســلى 458 پیکســل در هــر اینــچ اســتفاده شــده کــه 

ــذارد. ــه نمایــش مى گ ــى را ب وضــوح خوب

ــده و  ــت ش ــش محافظ ــد خ ــه ض ــا شیش ــش ب ــه نمای ــن صفح ای

ــز از شیشــه اســتفاده شــده اســت.  همچنیــن در پشــت گوشــى نی

بدنــه ایــن گوشــى نیــز از جنــس فــولاد ضــد زنــگ مى باشــد. اپــل 

ــکان ضــد آب و  ــد ســایر ســازندگان تلفــن همــراه، ام ــه مانن ــز ب نی

ضــد گــرد و غبــار بــودن را هــم بــا اســتاندارد IP68 در ایــن مــدل 

ــدت  ــه م ــن را ب ــد تلف ــوژى مى توان ــن تکنول ــت. ای ــرده اس ــکار ب ب

ــر نفــوذ آب محافظــت کنــد.  30 دقیقــه در عمــق 2 متــرى در براب

ــده مــورد اســتفاده در ایــن مــدل نیــز تراشــه ى 6 هســته اى  پردازن

A12 مى باشــد. طبــق معمــول در ایــن مــدل نیــز خبــرى از درگاه 

کارت حافظــه وجــود نداشــته و ایــن مــدل را بــا حافظــه داخلــى بــه 

ســه ظرفیــت 64، 256 و 512 گیگابایــت بــه همــراه رَم 4 گیگابایتــى 

ارائــه کــرده اســت. دوربیــن پشــتى در ایــن مــدل شــامل 2 لنــز 12 

مــگا پیکســلى «وایــد» و «تلِـِـه» مى باشــد کــه امــکان فیلمبــردارى 

بــا وضــوح 2160Pرا دارد. همچنیــن یــک دوربیــن 7 مگاپیکســلى 

ــن  ــوى ای ــوح Full HD در جل ــا وض ــردارى ب ــى فیلمب ــا توانای ب

ــا  گوشــى تعبیــه شــده اســت. بــراى ایــن مــدل نیــز یــک باتــرى ب

ظرفیــت 2658 میلى آمپــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. از امکانــات 

و سنســورهاى ایــن گوشــى مى تــوان بــه تــاچ 3D، تشــخیص 

چهــره، شــارژ بى ســیم و ســریع، همچنیــن فشــار ســنج نیــز اشــاره 

کــرد.

ــه کمپانــى ســریع رشــد کــرده چینــى،  پرچمــدار بعــدى مربــوط ب

یعنــى «شــیائومى» مى باشــد. ایــن کمپانــى کــه در ســال هاى 

هوشــمند  تجهیــزات  و  موبایــل  گوشــى هاى  تولیــد  در  اخیــر 

الکترونیکــى رشــد بى نظیــرى داشــته اســت اینبــار نیــز بــا معرفــى 

ــن  ــد. ای ــى مى کن ــى »Mi9« خودنمای ــود یعن ــد خ ــى جدی گوش

ــه  ــه 2019 معرفــى و در مــارس همیــن ســال ب مــدل در مــاه فوری

ــزرگ  ــش ب ــک صفحــه نمای ــدل از ی ــن م ــازار عرضــه شــد. در ای ب

ــلى 403  ــم پیکس ــه تراک ــده ک ــتفاده ش ــچ اس ــدازه 6,39 این ــه ان ب

پیکســل در هــر اینــچ را دارا مى باشــد و بــا شیشــه محافــظ گوریــلا 

نســخه 6 پوشــیده شــده اســت.

ــاب  ــز در ق ــه نی ــه و شیش ــوم در بدن ــاخت Mi 9 از آلومینی در س

ــن  ــتفاده در ای ــورد اس ــده م ــت. پردازن ــده اس ــتفاده ش ــتى اس پش

مـــــــدل Kryo 485 8 هســته اى بــــــا تراشــه ى قدرتمنـــــد 

Qualcomm Snapdragon 855 مى باشــد. در ایــن مــدل 

شــکاف کارت حافظــه وجــود نداشــته و حافظــه داخلــى ایــن مــدل 

ــى  ــت رَم و 128 گیگابایت ــراه 6 گیگابای ــه هم ــت 64 ب در دو ظرفی

ــردى بســیار خــوب  ــه عملک ــراى ارائ ــت رم ب ــراه 8 گیگابای ــه هم ب

ــن  ــده در ای ــتفاده ش ــتى اس ــن پش ــت. دوربی ــده اس ــى ش طراح

ــد»  ــرا وای ــلى، «اولت ــد» 48 مگاپیکس ــز «وای ــه لن ــامل س ــدل ش م

ــه  ــد ک ــلى مى باشــ ــو» 12 مگاپیکس ــه فوت ــلى و «تلِ 16 مگاپیکس

توانایــــى فیلمبـــــردارى با وضــــوح نهایى )2160P )4k را دارا 

ــى  ــت 3300 میل ــا ظرفی ــر ب ــوم پلیم ــرى لیتی ــک بات ــد. ی مى باش

آمپــر نیــز ایــن گوشــى را بــراى کار همراهــى مى کنــد. از امکانــات 

ــور  ــه سنس ــوان ب ــده در Mi9 مى ت ــتفاده ش ــاى اس و تکنولوژى ه

ــش، شــارژ ســریع و بى ســیم،  ــر انگشــت در داخــل صفحــه نمای اث

NFC، مــادون قرمــز و امــکان OTG  در پــورت USB اشــاره 

کــرد.

ــاه  ــم در م ــونى ه ــى س ــى یعن ــوب ژاپن ــه کار و محب ــى کهن کمپان

فوریــه 2019، مــدل Xperia1 را بــه عنــوان پرچمــدار خــود 

ــرد. ــه ک ــازار عرض ــه ب ــال ب ــن س ــى همی ــاه مِ ــى و در م معرف

ســونى نیــز ماننــد بیشــتر برندهــا در ســاخت ایــن مــدل از شیشــه 

ــلا نســخه 6 در پشــت و روى  ــوژى گوری ــا تکنول محافظــت شــده ب

ــرده  ــتفاده ک ــى اس ــه گوش ــوم در بدن ــن آلومینی ــى و همچنی گوش

ــدازه  ــه ان ــن گوشــى ک ــزرگ ای اســت. صفحــه نمایــش OLED ب

ــه 643  ــالا ک ــاده ب ــوق الع ــلى ف ــم پیکس ــى دارد از تراک 6,5 اینچ

پیکســل در هــر اینــچ مــى باشــد برخــوردار اســت.

ــته اى  ــده 8 هس ــدل، از پردازن ــن م ــد ای ــى در تولی ــوب ژاپن محب

ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــوى Snapdragon 855 اس ــاده ق فوق الع

Xperia1 بــا حافظــه داخلــى در دو ظرفیــت 64 و 128 گیگابایتــى 

بــه همــراه 6 گیگابایــت رم تولیــد شــده کــه از طریــق اضافــه کــردن 

کارت حافظــه نیــز، تــا 512 گیگابایــت قابــل افزایــش اســت. دوربین 

ــد»  ــرا وای ــه» و «اولت ــد»، «تلِِ ــز «وای ــدل از 3 لن ــن م ــتى ای پش

ــردارى  ــى فیلمب ــه توانای ــت ک ــده اس ــکیل ش ــلى تش 12 مگاپیکس

امــکان  مى باشــد.  دارا  را   2160P )4K( حداکثــر وضــوح  بــا 

فوق العــاده ى زوم اپُتیــکال نیــز بــه ایــن دوربیــن توانــا اضافــه شــده 

کــه بتوانــد بزرگنمایــى تصاویــر را بــدون افــت کیفیــت انجــام دهــد. 

ــور  ــه سنس ــوان ب ــه Xperia1 مى ت ــب و مبتکران ــات جال از امکان

اثــر انگشــت در لبــه کنــارى گوشــى، بــرق رســانى از طریــق درگاه 

شــارژ بــه دســتگاهى دیگــر (عملکــردى هماننــد پــاور بانــک)، شــارژ 

ــى  ــرى طراح ــرد. بات ــاره ک ــخه 5 اش ــوث نس ــرى و بلوت ــریع بات س

شــده بــراى ایــن گوشــى از نــوع لیتیوم-یــون داخلــى و بــا ظرفیــت 

ــد. ــر مى باش ــى آمپ 3300 میل

ــما  ــراى ش ــز ب ــماره نی ــن ش ــوژى ای ــار تکنول ــه اخب ــم ک امیدواری

خواننــده عزیــز مفیــد بــوده باشــد. در ســلامتى و آرامــش خداونــد 

ــید. باش
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هســتم زن  یــک  مــن 

ــه مشــتاقان صفحــه  ــد ب ــه گرمــای آتــش محبــت خداون ســامی ب

مــن یــک زن هســتم.

در شــماره پیشــین مجلــه شــروع بــه بررســی و تامــل در مشــکلاتی 

ــتیم،  ــه هس ــا آن مواج ــان ب ــه و فرهنگ‌م ــان در جامع ــا زن ــه م ک

ــا  ــینیان م ــته و پیش ــه آن در گذش ــه ریش ــکلاتی ک ــم. مش کردی

ــا  ــزی آنه ــا برنامه‌ری ــال‌ها ب ــیطان س ــه ش ــت ک دارد و بذرهایی‌س

ــن  ــال ای ــت. ح ــانده اس ــر رس ــه ثم ــرده و ب ــاری ک ــته، آبی را کاش

درخت‌هــا در برابــر شــناخت خــدا قــد علــم کــرده و نیــاز اســت تــا 

آنهــا را بشناســیم و بــه حضــور خــدا بــرده بلکــه خــدا تمامــی آنهــا 

ــگاه خــدا، راه و طریــق او را ببینیــم. ــا ن را ریشــه کــن کنــد و ب

مــا زنــان در جنگــی بــرای بــه دســت آوردن هویت‌مــان گــم شــده 

بودیــم، غافــل از آنکــه خداونــد مــا را بــه آرام بــودن فــرا خوانــده تــا 

ــان را  ــوان انســانی‌مان صدایم ــام ت ــا تم ــا ب ــروزی را بچشــیم. ام پی

ــه  ــا ب ــه دنی ــب‌هایی ک ــان برچس ــود را از می ــم و خ ــد می‌کردی بلن

ــراض  ــونت و اعت ــا خش ــیدیم و ب ــرون می‌کش ــباند بی ــا می‌چس م

ــا  ــدیم، و ی ــتی می‌ش ــای فمنیس ــته، وارد گروه‌ه ــتیز برخاس ــه س ب

ــی  ــه پوچ ــی ب ــه در بی‌ارزش ــم ک ــوان می‌دیدی ــود را نات ــدر خ آنق

ــذرد و  ــم بگ ــر بودی ــه منتظ ــی ک ــیدیم، در روزهای ــی می‌رس و تباه

تمــام شــود! امــا هــدف خــدا چــه بــود؟

فرزنــدی و ماننــد فرزنــد عمــل کــردن، وارث بــودن، یــک شــدن و 

اینکــه بدانیــم اراده خــدا ایــن اســت کــه همــه توبــه کننــد. او مــرد و 

زن را یــک خوانــد امــا مــا بــه ســمت جــدا شــدن قــدم برداشــتیم و 

هــر کــس بــرای اثبــات ایــن کــه او بهتــر اســت و او بیشــتر می‌دانــد 

دچــار خشــم و نفــرت درونــی می‌شــد و سوســوی محبــت خامــوش 

ــوش  ــوز را خام ــه نیم‌س ــدا فتیل ــه خ ــا ک ــا از آنج ــر. ام و خاموش‌ت

ــا  ــرگ ره ــن م ــا را از ای ــت خــودش م ــا عشــق و محب ــد، ب نمی‌کن

کــرد.

ــای  ــه به ــه ب ــخصی ک ــم؟ ش ــد می‌بینی ــان را فرزن ــا خودم ــا م آی

ــده  ــه ش ــی پذیرفت ــد خوانده‌گ ــه فرزن ــده و ب ــداری ش ــی خری گزاف

ــرکات کتــاب مقــدس می‌باشــد. برکاتــی کــه  و حــال وارث تمــام ب

ــت  ــت اطاع ــین اهمی ــماره پیش ــت. در ش ــت و حقیق ــل اجراس قاب

ــت  ــث اطاع ــه باع ــی ک ــار عامل ــن ب ــدیم و ای ــاد آور ش ــردن را ی ک

می‌شــود را بــه یــاد می‌آوریــم.

اعتمــاد بــه خداونــد؛ بلــی اطاعــت زمانــی شــیرین و قابــل اجراســت 

کــه بــه خداونــد اعتمــاد داشــته باشــیم. وقتــی در مشــارکت بانــوان 

اســمیرنا شــهادت‌هایمان را در ایــن خصــوص مطــرح می‌کردیــم بــا 

ســختی‌ای کــه در اطاعــت کــردن اســت مواجــه شــدیم، و وقتــی در 

اعترافــات پیــش رفتیــم، ریشــه‌ی آن، کــه اعتمــاد نداشــتن بــه خــدا 

ــرای خداونــد می‌توانــد ســخت باشــد کــه  ــود را یافتیــم. چقــدر ب ب

بــه او اعتمــاد نداریــم؛ دوســتی کــه همیشــه بــا ماســت امــا مــا بــه او 

اعتمــاد نداریــم. چــه شــرم عجیبــی ‌در ایــن بی‌اعتمــادی می‌توانــد 

مــا را بپوشــاند. امــا شــکر بــرای خدایــی کــه از دل‌هــا و ذهن‌هــای 

مــا آگاه اســت و بی‌قیــد و شــرط مــا را محبــت می‌کنــد و همــواره 

در حــال آموختــن بــه ماســت.

بیایید به این بی‌اندیشیم که توکل و اعتماد ما بر چیست؟

بــر خداونــد، یــا پــول و ثــروت و روش‌هــا و تجربیــات شــخصی‌مان! 

بــه نظــر شــما اعتمــاد نکــردن بــه خــدا چــه ثمراتــی را بــه دنبــال 

ــم. براســتی حــال کــه  ــه او اعتمــاد کنی ــم ب دارد؟ و چــرا نمی‌توانی

ــدرت  ــت و ق ــی، رحم ــه نیکوی ــا ب ــده‌ایم آی ــده ش ــد خوان ــا فرزن م

خداونــد متعــال، پــدر، ایمــان و اعتمــاد داریــم!

هــر چــه بیشــتر در شــناخت ایــن پــدر دقیــق شــویم و او را 

ــا زدن بیهــوده دســت  ــم از دســت و پ ــر می‌توانی بشناســیم راحت‌ت

ــپاریم. ــتان او بس ــه دس ــکان را ب ــیده و س کش

و ما چگونه می‌توانیم این خدا را بشناسیم؟

هیچکس هرگز خدا را ندیده است. امّا آن پسر 

یگانه که در آغوش پدر است، همان او را 

شناسانید. )یوحنا ۱: ۱۸(

عیسی به او گفت: فیلیپُس، دیری است با شما 

هستم و هنوز مرا نشناخته‌ای؟ کسی که مرا 

دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه است که 

می‌گویی »پدر را به ما بنما؟« )یوحنا ۱۴: ۹(

آری خداونــد الگویــی داده تــا در مســیر صلــح و 

ســامتی او پیــش رفتــه و از بــرکات او لبریــز شــویم. 

ــاند.  ــا بشناس ــه م ــد او را ب ــا عیســی مســیح می‌توان تنه

پــس بیشــتر از هــر چیــزی، مــا نیازمنــد شــناخت معبــود و 

ــه او اعتمــاد کنیــم. ــا بتوانیــم ب محبوبمــان هســتیم ت

ــا  ــد اســت کــه همــواره ب و ثمــر ایــن اعتمــاد ســایه قــدرت خداون

ماســت. زمانــی کــه بــه خداونــد اعتمــاد می‌کنیــم دیگــر افکارمــان 

ــا در  ــرد. و م ــد ک ــرل نخواه ــا را کنت ــته م ــان در گذش و تجربیاتم

ــم و دیگــر  ــرار می‌گیری ــق پارســایی ق مســیر مشــورت خــدا و طری

مثــل کاه ســبک نخواهیــم بــود تــا در دســت شــریر بــه هــر ســمت 

و ســو هدایــت شــویم.

و همانطــور کــه خداونــد وعــده داده کــه راه پارســایان را می‌پایــد، 

از مــا نیــز نگاهبانــی خواهــد کــرد.

امــا ثمــره اعتمــاد نکــردن بــه خــدا، نــا اطاعتــی، قضــاوت، تــرس، 

ــا  ناامیــدی و... اســت. زمانــی کــه مــا تســلیم خداونــد نیســتیم و ب

افــکار خودمــان بــه جلــو پیــش می‌رویــم عملکــرد هــر شــخص در 

خانــواده، در جامعــه و در میــان دوســتان می‌توانــد مــا را بــه هــدف 

ــر کنــد. ــودی ماســت نزدیک‌ت شــیطان کــه ناب

طــرد  بــه  بی‌تفاوتی‌هــا  باشــد،  مخــرب  می‌توانــد  تشــویق‌ها 

ــد. تنهــا  ــه حســاب آی شــدگی تبدیــل شــود و مشــورت‌ها باطــل ب

ــه  ــر لحظ ــا ه ــم. دنی ــد را نداری ــگاه خداون ــه ن ــل ک ــن دلی ــه ای ب

تــرس تمــام  تاریک‌تــر شــود و  تاریــک و  برایمــان  می‌توانــد 

ــرد. ــرا گی ــان را ف وجودم

ــراف  ــه اعت ــد اینگون ــه خداون ــم ب ــای نجــات را می‌خوانی ــی دع وقت

ــا  ــدرت خــود و ی ــا ق ــکار هســتیم، ب ــه شــخصی گناه ــم ک می‌کنی

ــویم،  ــتگار ش ــم و رس ــات بیابی ــم نج ــان نمی‌توانی ــای نیک‌م کاره

ــر روی صلیــب کشــته  ــا ب ــه خاطــر گناهــان م ــو ب ــم ت ایمــان داری

شــدی، در قبــر نهــاده شــدی، و پــس از ســه روز از مــردگان 

ــدار را  ــن اقت ــده هســتی و ای ــو زن ــه ت ــم ک ــان داری برخاســتی، ایم

داری کــه گناهــان مــا را ببخشــی و مــا را در پیشــگاه خــدا پارســا 

ــری و طبــق وعــده‌ات زندگــی  ــا را بپذی ــم م بشــماری. تقاضــا داری

نوینــی بــه مــا ببخشــی از اینکــه دعــای مــا را شــنیدی متشــکریم، 

ــن. آمی

و ایــن یــک اقــرار بــه زبــان و یــک ایمــان قلبــی اســت. مــا تمــام 

قلــب و زندگــی خــود را تســلیم او می‌کنیــم، و امــا در عمــل 

چگونــه رفتــار می‌کنیــم؟ بــا کوچکتریــن عملکــرد دنیــا ســعی بــر 

خــدا بــه  اعتمــاد 
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هســتم زن  یــک  مــن 

ایــن داریــم همــه چیــز را در کنتــرل گرفتــه و فرامــوش می‌کنیــم 

ــد باشــد. کــه تنهــا ســکان‌دار بایــد خداون

ــل  ــا در عم ــم، ام ــدم داری ــرورم و خداون ــان س ــر لب‌هایم آری؛ ب

ــتیم! ــوان هس نات

ــا را  ــد درون م ــات می‌توان ــات و آب حی ــن چشــمه حی ــناخت ای ش

ــاری  ــات ج ــا آب حی ــویدُ و از درون م ــل بش ــورت‌های باط از مش

ــم  ــارزه کنی ــان مب ــا نفس‌م ــت ب ــا می‌بایس ــن م ــن بی ــد. در ای کن

ــا  ــد، ت ــه تصمیمات‌مــان ورود کن ــا ب ــد اجــازه دهیــم ت ــه خداون و ب

دیگــر مَرْکبــی بــرای شــریر فراهــم نباشــد تــا مــا را کنتــرل کنــد، 

بلکــه روح خــدا بــرای مــا ثمراتــش را بــه ارمغــان آورد؛ پــس بیاییــد 

ــاد  ــد اعتم ــه خداون ــای آن، ب ــه ج ــم و ب ــکار کنی ــان را ان نفس‌م

کنیــم .

ــد؟ در  ــه رنجیده‌ای ــت؟ از چ ــما چیس ــش ش ــروز چال ــم ام نمی‌دان

چــه بحــران و طوفانــی هســتید؟ امــا می‌دانــم کــه خداونــد نــوری 

اســت کــه از میــان تاریکــی تابیــده. اوســت کــه طریــق ســامتی را 

ــه لحظــه ایــن زندگــی مــا در  ــه مــا نشــان می‌دهــد. در لحظــه ب ب

ــا چــه کســی وارد مشــورت بشــویم.  حــال انتخــاب هســتیم کــه ب

اگــر بــه خداونــد ســپرده باشــیم زمانــی کــه در مــورد مســئله‌ای بــا 

همســرمان، دوســتان و همکارانمــان در صحبــت هســتیم روحیــه‌ای 

ــویم،  ــورت‌پذیر می‌ش ــرد. مش ــا را در برمی‌گی ــن م ــع و فروت مطی

چــون هــر لحظــه می‌دانیــم ایــن خداســت کــه کشــتی را بــه جلــو 

ــر و  ــق خواه ــور او از طری ــیدن حض ــر چش ــرد و منتظ ــش می‌ب پی

برادرانمــان هســتیم. امــا وقتــی در خصــوص مســئله‌ای بــه محبــت 

ــنوا  ــوش ش ــم گ ــور می‌توانی ــم چط ــاد نداری ــدا اعتم ــدرت خ و ق

ــز را  ــم، چــون همــه چی ــن اطاعــت کنی ــی فروت ــا قلب ــا ب باشــیم ت

ــه  ــتند ک ــا هس ــم آنه ــم و حــس می‌کنی ــا می‌گیری ــت آدم‌ه از دس

می‌خواهنــد مــا را بــه کنتــرل خــود درآورنــد و هجــوم ایــن افــکار 

قضاوتــی اســت کــه هــدف دنیــای شــرارت اســت.

ــه  ــد ب ــگاه زیبایــی کــه خداون ــرای یــک لحظــه، ن قضــاوت حتــی ب

ــور  ــای ن ــه ج ــا ب ــیِ دنی ــد و تاریک ــه داده اســت را می‌ربای ــا هدی م

ــای کاشــته شــده‌ای  ــد. بذره ــب می‌کن ــه خــود جل ــا را ب ــه م توج

کــه در مقابــل چشــمان مــا درختــی قطــور شــده‌اند تــا نیکویی‌هــا 

را نبینیــم و از برکاتــی کــه خــدا در اطاعــت کــردن بــه مــا بخشــیده 

ــه در  ــد ک ــاری باش ــه خ ــان ب ــام توجه‌م ــم، و تم ــب بمانی بی‌نصی

ــت. ــم دیگری‌س چش

آری قضــاوت کــردن ســنگی اســت کــه مانــع جــاری شــدن 

ماســت. درون  حیــاتِ  چشــمه‌ی 

ــر  ــان دادگاهــی ب ــان در ذهن‌م ــا خانواده‌م ــان ی ــه خودم وقتــی علی

ــات... ــات و اثب ــات و اثب ــان چیســت؟ اثب ــم هدف‌م ــا می‌کنی پ

ــن دادگاه‌هــا کــه  ــا را از ای ــا م ــد ت ــر روی زمیــن آم ــد ب ــا خداون ام

ــم نجــات دهــد. او نیامــد  ــا کرده‌ای ــر پ ــر علیــه خودمــان ب حتــی ب

ــل  ــه عم ــا چگون ــد. م ــات آم ــرای نج ــه ب ــد، بلک ــوم کن ــا محک ت

ــا  ــت دارد؟ آی ــان اهمی ــدان خــدا برایم ــا نجــات فرزن ــم؟ آی می‌کنی

ــر لــب داریــم. ــا نویــد آزادی را ب ــه محاکمــه می‌کشــیم ی آنهــا را ب

ــان را ببخــش چــه  ــدر این ــر روی صلیــب گفــت پ ــی مســیح ب وقت

ــه  ــه ب ــی ک ــر حســب محبت‌های ــردم را ب ــا داد؟ او م ــه م ــی ب الگوی

آنهــا کــرده بــود ولــی ثمــری بــه بــار نیــاورده بودنــد داوری نکــرد؛ 

او آنهــا را بــه عمــل دست‌هایشــان داوری نکــرد؛ او بــا تمــام وجــود 

ــب  ــر روی صلی ــرار داد و ب ــت ق ــود و اراده او را اولوی ــدر ب ــع پ مطی

گفــت تمــام شــد.

محکومیــت تمــام شــد، مــرگ مغلــوب شــد، بــدی مغلــوب شــد و 

شــفا جــاری شــد...

از آنجایــی کــه مــا از چیدمان‌هــای شــریر در زندگــی خــود و 

اطرافیانمــان بــه طــور کامــل خبــر نداریــم بایــد چشــمان‌مان را بــه 

مظهــر ایمــان و نقشــه و پــازل خداونــد بدوزیــم، اوســت کــه مــا را 

ــد. ــری می‌کن ــت رهب ــق درس در طری

برکــت تبدیــل  بــه  را  بــرای فرزندانــش نقشــه‌های شــریر  او 

ــه  ــنگ‌هایی ک ــام س ــدا تم ــوت خ ــا ق ــم ب ــا ه ــد م ــد. بیایی می‌کن

دنیــا بــه ســمت مــا پرتــاب می‌کنــد تــا مانعــی بــرای جــاری شــدن 

ــم و  ــان ببینی ــرای رشــد در خداوندم ــه‌ای ب ــات شــود را، پل آب حی

ــم. ــن کنی ــان تمری ــیدن نفس‌م ــب کش ــه صلی ــرای ب ب

بیاییــد قضــاوت نکنیــم، بلکــه نویــد نجــات را بــر لــب داشــته باشــیم 

ــاد  ــورد اعتم ــن و م ــه امی ــدا ک ــه خ ــان را ب ــور زندگی‌م ــام ام و تم

اســت بســپاریم و از  او کــه ســر ماســت اطاعــت کنیــم. کلام او را از 

دهــان خــود دور نکنیــم تــا در شــناخت او رشــد کنیــم، بلکــه نــور 

او تاریکی‌هــای زندگــی و افکارمــان را روشــن کنــد. وقتــی در ایــن 

ــت  ــویم و او محب ــدل می‌ش ــد یک ــا خداون ــم ب ــدم برداری ــت ق اطاع

ــی او  ــت اله ــه در طبیع ــا هم ــزد ت ــا می‌ری ــش را در دل م فرزندان

شــریک شــویم.

از همین رو، به سعی تمام بکوشید تا به واسطه‌ی ایمان خود نیکویی 

بار آورید و به واسطه‌ی نیکویی، شناخت، و به واسطه‌ی شناخت، 

به  و  پایداری،  خویشتنداری،  واسطه‌ی  به  و  خویشتنداری، 

مهرِ  دینداری،  واسطه‌ی  به  و  دینداری،  پایداری،  واسطه‌ی 

برادرانه و به واسطه‌ی مهرِ برادرانه، محبت. زیرا چون اینها 

شناخت  در  گذاشت  نخواهد  یابد،  فزونی  و  باشد  شما  در 

خداوند ما عیسی مسیح، بی‌فایده و بی‌ثمر باشید.

تیــم بانوان اســمیرنا )دوم پطرس ۱: ۸-۵(
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دعــا افــق 

درود بی پایان به همه شما خوانندگان مجله اسمیرنا. خداوند را 

شکرگزار هستیم که باز در این صفحه با ما همراه شدید و در این 

استان  در  واقع  اراک  به غرب کشور، شهر  برآنیم سفری  شماره 

مرکزی داشته باشیم.

در این شماره می‌خواهیم در اتحاد در هر کجای این کره خاکی 

تامل کرده و در روح خداوند  این شهر زیبا  بر روی  که هستیم 

و با تمامی دل و جان دعا کرده و نجات و محبت خدا را اعلام 

کنیم. نجاتی که بواسطه فیض عظیم خداوند و محبت بی‌انتهای 

خود و عدالت بی‌نقصش برای ما به رایگان هدیه داده شد و حال 

نوبت ماست که دیگران را به این فیض دعوت کرده تا زمانی که 

فیض به قوت خود باقی‌ست کسی از این فیض بی نصیب نماند. 

نجات دهنده  قادر مطلق، خداوند  پدر آسمانی، خداوند قدوس، 

و وعده دهنده امین، شکرت می‌کنیم که بار دیگر فراهم کردی 

تا خادمانت در اتحاد دست به دعا برداشته و برای این شهر زیبا 

دعا کنند.

کنی،  باز  را  اراک  آسمان شهر  ای خداوندم  که  تو می‌طلبیم  از 

و از آسمان، باران رحمت خود را ببارانی و جاری کنی فیض و 

سلامتی‌ات را؛ فیض و رحمتی که برای همه فرزندانت به یکسان 

جاری شده، از هر نژاد و قومی، هر رنگ پوستی و هر ملتی. تنها 

تو  از  و  آورده  ایمان  قربانی  بره  آن  قدوس  نام  به  که  کافی‌ست 

برای گناهان خود طلب بخشش کنند؛ ولی چه بسا هنوز هستند 

فرزندان گمشده‌ای که قلب‌های خود را سنگ کرده‌اند و هنوز هم 

اعمال خود را تنها راه نجات و رستگاری می‌دانند؛ غافل از آنند 

که همان سنگ لغزششان، عیسی مسیحِ خداوند، سنگ بنا و منجی 

آنهاست. ولی ایمان داریم که به نام عیسی مسیح هر غیر ممکنی به 

ممکن بدل خواهد شد و روزی مردمان این شهر در کوی و خیابان آن 

نام عیسی مسیح را برخواهند افراشت.

آمین که نور و هدایت و حضور تو ای خداوندم در زندگی‌شان باشد و 

کسانی که در این شهر در تاریکی بسر می‌برند را بسوی نور خود هدایت 

بشناسند.  ابدی هستی  و  ازلی  و  را که خدای حقیقی  تو  بلکه  کنی 

خداوندم تخت پادشاهی و سلطنت تو را اعلام می‌کنیم تا از هر روح 

شریر در امان باشند. خداوندم از تو می‌طلبیم که فرزندانت را ملاقات 

کنی و برکت دهی و نجات را بر آنان جاری سازی. خداوندم می‌طلبیم 

از  می‌کنند،  شهر خدمت  این  در  که  خادمینت  برای  را  تو  حفاظت 

کلام تو می‌‌گویند و مردم را به سمت تو رهنمون می‌شوند، تا نجات 

را دریافت کنند. می‌طلبیم شالوم و سلامتی تو را که از هرگونه حمله 

و  باش  قلبشان  قوت  ای خداوندم  تو  و  باشند  دور  به  لعنت  و  بلا  و 

برکت‌شان ده.

نام  در  می‌کنیم.  بلند  تو  حضور  به  را  شهر  این  مسئولین  خداوندم 

بر  تو  نور  بلکه  کنی،  لمس  را  قلب‌شان  که  می‌طلبیم  مسیح  عیسی 

چشمان‌شان تابیده شود؛ چشم و گوشی بینا و شنوا می‌طلبیم برای 

تک به تک‌شان و خواست و اراده تو را ای خداوندم تا آنچنان که در 

آسمان است بر زمین نیز جاری گردد.

می‌طلبیم در نام عیسی مسیح و شکرگزار تو هستیم برای فیض جاری 

و برقرار تو؛ آمین.

راک استان ا

اســمیرنا دعــای  تیــم  

دعــا افــق 
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دوست دارم یا نه؟سوالی که در ذهنم رخنه کرده؛ آیا دوست داری 

برگردی به کودکی؟ گاهی به خودم می‌گم آره دوست دارم ولی چرا؟ 

چون سبک بال بودم و بی‌پروا، چون مطمئن بودم که آزادم و رها، بازی 

قیامت.  روز  تا  قهر  قهر  بی‌بهانه!  قهر کردن‌های  بچه‌گانه،  کردن‌های 

ولی خنده‌دار بود به یک ساعت هم نمی‌رسید که می‌بخشیدیم؛ پشت 

سر می‌گذاشتیم، رها می‌کردیم و آزاد می‌شدیم.

گاهی بهانه داشتم برای گریه. چه کسی بود که گریه‌هام رو از روی 

بود می‌نشستم و  برام خیلی دنج  گونه‌هام پاک کنه؟ در خلوتی که 

تو دلم شروع می‌کردم به نجوا کردن! سوال می‌کرد؟ جواب می‌داد. 

صداش  طنین  چقدر  می‌زد؟  حرف  دلم  تو  که  بود  کسی  چه  اون 

آرام‌بخش هست. هوای دلم طوفانی بود ولی با زمزمه‌هاش آن طوفان 

نترس،  می‌گفت:  من  به  و  می‌کرد  پاک  رو  اشک‌هام  می‌گرفت.  آرام 

به  تو کی هستی که  اصلًا  نمی‌خوام، خسته‌ام،  غُر می‌زدم  بلند شو، 

من می‌گی نترس و بلند شو؟ خودم رو براش لوس می‌کردم، دوست 

داشتم دوباره زمزمه کنه و من بشنوم، با صدایش منو می‌خندوند. تا 

مسیر بزرگ شدنم این زمزمه‌ها ادامه داشت و هر بار به صورت جدید 

ولی با همون سوال همیشگی تو کی هستی آخه؟

بعد از گذر این همه سال متوجه شدم، او چه کسی هست. اون باباست، 

اون پدر آسمانی هست. او عیسی خداوندم هست. اون همون کسی 

هست که از کودکی تا به الان به من گفت: نترس بلند شو و مدتی 

هست که فهمیدم چه ساده است اعتماد کردن به بابا و رها کردن؛ و 

خودم رو در آغوشش انداختم، مثل بچگی‌ها سبک بال شدم و بی‌پروا، 

چون مطمئن شدم که آزادم و رها مثل بچگی‌ها.

                                                                  )دخترت ندا(

ــته ‌های دور و نزدیک دل نوش

یهوه الشدای، قادر مطلق، خدای من که انتخابم کردی و در تاریک‌ترین دل نوشته‌ ‌های دور  و نزدیک

از چاهی که در  بیرونم کشیدی،  را گرفتی و  لحظات زندگی دستم 

آن قرار داشتم.

ایمان دارم به تو و حکمت تو که در  تو از درون و بیرونم آگاهی و 

این انتخاب چیزی دیدی که فیض و رحمتت را بر آن جاری کردی و 

ایمان دارم رهایم نمی‌کنی.

و تو ای نفس سرکشی که در اطاعت شیطان بودی و هستی، بدان 

و آگاه باش که انتخاب او بوده‌ام و انتخاب من اوست، یهوه الشدای، 

خداوند قادر توانا و قدرتمند، که بالاتر از قدرت و حکمت او ندیده‌ام.

تنها او را می‌پرستم و تنها او را اطاعت می‌کنم، ای نفس سرکش، گر 

چه بارها و بارها سد راهم شدی و موانع را بر سر راهم قرار دادی، 

اگر چه من بارها و بارها اراده و نیکویی خدا را گم کردم، اما خدای 

من خدای گمشده‌هاست؛ او خدای نجات دهنده از تاریکی‌هاست. او 

طبیب اعظم و شفا دهنده جسم و جان‌هاست. او خدای من است. او 

تمام اقتدار من است و تو هیچ قدرتی بر من نخواهی داشت. او مرا از 

یاد نخواهد برد چون عشق او بی‌حد و مرز است. خنده خداوند زندگی 

و  طراوت  زندگی‌ام  به  خداوند  شادی  اشک  است،  من  برای  دوباره 

تازگی می‌بخشد و بیابان‌های ترک خورده زندگی‌ام را سیراب می‌کند 

نخواهی  سرانجامی  است.  یگانه  قادرِ  که  او  و  است  من  با  .پیروزی 

داشت، فریب‌های تو بر من اثری نخواهد داشت؛ دنیا را سالیان سال 

است که رها کرده‌ام و خود را در پوشش محبت او قرار داده‌ام، چون 

بخشش و محبت او در زیر صلیب مسیح بر من جاری شد و مرا پوشاند 

و ایمان دارم مرا محافظت خواهد کرد.

امروز به یاد داشته باش که، خود را به پوچ نمی‌فروشم و می‌ایستم 

برای خالق هستی؛ برای حیات ابدی و برای عیسی مسیح، چون تشنه             

عشق و محبت آسمانی‌ام. شکر برای تو ای خداوند عشق.

                                                              )دخترت زهرا(

ای فرزندم...

دخترم...

من تو را به نام فراخواندم...

دست‌های عاشقانه پدر به سمتم گشوده است، ردایش از آسمان تا زمین مرا می‌پوشاند؛ خطابم کرد 

فرزند و بهای گم گشتگی و خیانت مرا پرداخت کرد تا در آغوشش آرام گیرم. تا من هم امروز او را پدر 

خطاب کنم.

ای پدر، ای پدر من که در آسمانی، نامت مقدس باد، پادشاهی تو بیاید.

آری امروز می‌پذیرم که تو پدر و پادشاه من هستی. امروز زانو می‌زنم تا در فرزندی تو عمل کنم. تنها 

اسمت را به دنبال خود نکشم، بلکه در پی خشنودی تو باشم.

خانه‌ی تو امن است، صخره و پناه من، در آن ماوا می‌گیرم. امروز تو به من می‌گویی فرزندان بسیاری 

داری، امروز از من می‌خواهی راه‌ها را هموار کنم، سنگ‌ها را کنار بزنم، تا تو را ببینند. شاید دست‌هایم 

هنوز توان ندارد تا سنگ‌ها را کنار بزنم، اما عشق تو از درونم می‌جوشد. تو اشتیاقم را می‌بینی و مرا 

هدایت می‌کنی، مرا حمایت می‌کنی...

تو پدر بی‌همتایی و من فرزند. امروز می‌خواهم در فرزندی عمل کنم.

نه مرگ، نه زمان، نه سختی، نه تنگی؛ هیچ چیز نمی‌تواند مانع محبت تو به من باشد. هیچ چیز قدرت 

این را ندارد تا بین من و تو قرار گیرد. قدرت خون مسیح بزرگ‌تر و بالاتر از هر مانعی‌ست و در نام و 

خون تو قدرت دارم تا در آغوشت آرام گیرم. حتی طوفان‌ها هم از تو فرمان می‌برند و به فرمان تو دنیای 

مردگان دیگر نمی‌تواند مردگان را در خود نگاه دارد.

تو با نجوای زیبایی می‌گویی، فرزندم »بیا...«، من هم با فریادی عمیق بر شک‌ها و تردیدها پاسخ می‌دهم 

بلی پدر، پدر، پدر...

»محبوب خداوند نزد او به امنیت ساکن می‌شود؛ خدا او را تمامی روز احاطه می‌کند، و 
او در میان کتف‌هایش قرار می‌یابد.« 

)تثنیه ۳۳: ۱۲(
                                                                                     )فرزندت المیرا(
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سلام به دوستان و عزیزان خداوند.

تمام  منشاء  و  منبع  که  مسیح  عیسی  خداوندمان  برای  شکر 

ساخت  طریقه‌ی  مجله  از  شماره  این  در  می‌خواهیم  شگفتی‌هاست. 

دستبندی زیبا را با شما به اشتراک بگذاریم.

لوازم مورد نیاز:

* تعدادی مهره به اندازه و رنگ دلخواه

* یک عدد پلاک برای نمای دستبند

* نخ دست‌بند بافی

طرز تهیه:

*‌ ابتدا یک نخ 40 سانتی را از وسط تا می‌زنیم و قسمت تا خورده را از 

داخل قلابِ کنار پلاک رَد می‌کنیم و سر دیگر نخ را از داخل  قسمتِ 

بسته شده نخ عبور می‌دهیم و می‌کشیم تا ثابت شود.

به  بستگی  مهره‌ها  تعداد  می‌کنیم.  نخ  داخل  را  مهره‌ها  سپس   *

ضخامت مچ دست دارد. به اندازه نصف مچ دست را اندازه می‌گیریم 

را  ما  مچ  نصف  نا  می‌باشد  نیاز  مهره  عدد   8 تا   7 بین  معمولاً  که 

بپوشاند.

* پس از عبور دادن مهره‌ها انتهای نخ را در کنار آخرین مهره گره 

می‌زنیم تا مهره‌ها ثابت بمانند.

* حال همه کارهای قبلی را برای سمت دیگر پلاک نیز انجام می‌دهیم 

تا هر دو طرف قرینه‌ی هم باشند.

* بعد از گره زدن دو طرف نخ در لبه مهره‌ها، دو سر نخ را موازی هم 

به روی یک سطح صاف قرار می‌دهیم. بطوری که انتهای هر نخ سمت 

مهره طرف مقابل قرار بگیرد؛ بعد آنها را با چسب بر روی سطح صاف 

ثابت نگه می‌داریم.

به  می‌زنیم،  بافت  را  آن  زیر  دست‌بند  شدن  بسته  و  باز  برای  ما   *

اینصورت که یک نخ 20 سانتی برمی‌داریم و از زیر نخ‌های موازی رد 

می‌کنیم تا از هر دو طرف نخ‌ها به یک اندازه در دستمان باشد.

* ابتدا نخ سمت چپ را روی نخ‌های موازی قرار می‌دهیم و بعد نخ 

سمت راست را از زیر نخ سمت چپ و نخ موازی رد کرده، در طرف 

دیگر از داخل نخ سمت چپ و نخ موازی بیرون می‌کشیم و بعد هر دو 

سر نخ را گرفته می‌کشیم تا گره ما بسته شود. حالا نوبت سمت دیگر 

است و می‌بایست این کار را تکرار کنیم. این عمل را تا 10 بار انجام 

می‌دهیم تا بافت ما یک و نیم الی دو سانت گردد. سپس دو سر نخ 

بافت را کوتاه کرده و با فندک می‌سوزانیم تا موقع باز و بسته کردن 

دستبند باز نشود.

* پس از آن چسب‌ها را باز کرده، دو طرف نخ متصل به مهره‌ها را 

می‌کشیم تا از داخل بافت عبور کره و دستبند ما بسته شود. بطوری 

که بافت ما به مهره‌ها برسد. آنگاه یک مهره به داخل هر دو نخ انداخته 

و بلندی آن را به اندازه دلخواه گرفته و سر نخ را گره می‌زنیم و اضافه 

نخ را چیده می‌سوزانیم تا باز نشود.

این دستبند را می‌توانید به عنوان هدیه‌ای زیبا به یکی از عزیزان‌تان 

تقدیم کنید.

۱- نزول روح‌القدس بر ایمانداران.معرفی کتاب اعمال رسولان
۲- پنجاه روز. معرفی کتاب اعمال رسولان

۳- پنطیکاست. اعمال رسولان ۲: ۴
۴- وزش باد تند، زبانه آتش، قدرت تکلم. اعمال رسولان ۲: ۱

۵- شاگردان مست شراب‌اند. اعمال رسولان ۲: ۱۳
۶- یوئیل نبی. اعمال رسولان ۲: ۱۶

۷- توبه و تعمید به نام مسیح. اعمال رسولان ۲: ۳۸
۸- سه هزار نفر. اعمال رسولان باب۲: ۴۰

۹- رستاخیز عیسی مسیح از مردگان. اعمال رسولان ۴: ۱
۱۰- عیسی مسیح ناصری. اعمال رسولان ۴: ۱۰

کلام  خدمت  و  دعا  وقف  را  خود  بتوانند  دیگران  تا   -۱۱
کنند. اعمال رسولان ۶: ۴

۱۲- سنگسار و کشته شد. اعمال رسولان ۷: ۵۸
۱۳- تعمید گرفت. اعمال رسولان ۹: ۱۸

۱۴- طلب بخشش برای قاتلانش. اعمال رسولان ۷: ۶۰
۱۵- شادی عظیم. اعمال رسولان ۸: ۶

۱۶- دمشق. اعمال رسولان ۹: ۳
۱۷- حنانیا. اعمال رسولان ۹: ۱۷

۱۸- کرنلیوس. اعمال رسولان باب ۱۰
۱۹- سه نفر. اعمال رسولان ۱۰: ۱۹

۲۰- سه روز. اعمال رسولان ۹: ۹

جواب سوالات تک کلمه‌ای
  شماره ۳۷ »اعمال رسولان«

را  کسی  چه  گفت  رومی  فرمانده  کرنلیوس  به  خدا  فرشته   -1

ملاقات کند؟ 

2- هدف خداوند از ملاقات پطرس و فرمانده رومی چه بود؟ 

3- پیام خداوند به اقوام اسرائیل چه بود؟ 

4- پطرس بدست چه کسی به زندان افتاد؟ 

5- رهانیدن پطرس توسط فرشته خداوند از زندان در چه زمانی 

بود؟ 

6- خداوند برنابا و سولس را چگونه برای کار خود جدا کرد؟ 

7- هدف از سفر برنابا و سولس چه بود؟

8- در سفر برنابا و سولس چه کسی در خدمت آنها بود؟ 

9- بشارت پولس و برنابا در انطاکیه چه بود؟ 

10- پولس در لسِتره چه کسی را شفا داد؟ 

11- پولس با کنیزی که روح پلید داشت چه کرد؟

و  سولس  داشت  غیبگویی  روح  که  کنیزی  اربابان  چرا   -12

سیلاس را به زندان انداختند؟ 

13- زمانی که سولس و سیلاس در زندان مشغول دعا بودند چه 

اتفاقی افتاد؟ 

14- پولس در سردر مذبحی که در آتن بود، چه نوشته‌ای دید؟

15- خداوند در قرنتس در رویا به پولس چه گفت؟ 

16- در زمان توطئه یهودیان بر علیه پولس، آنها سوگند خوردند 

که نا پولس را نکشند چه کارهایی انجام ندهند؟ 

17- جوانی که در تروآس از طبقه سوم با پایین افتاد و مُرد، و 

دوباره زنده گشت چه نام داشت؟ 

18- در توطئه یهودیان علیه پولس چند نفر دست داشتند؟ 

19- چه کسی از توطئه علیه پولس خبر دار شد و باعث شد آن 

توطئه نافرجام بماند؟ 

از سفرهای زیاد و مشکلات آن، چند سال در  20- پولس بعد 

خانه خود به تعلیم و اعلام پادشاهی خدا پرداخت؟ 

سوالات تک کلمه‌ای »اعمال رسولان« اسمیرنا خلاقیت  و  سرگرمی   تیم 

وخلاقیــت ســرگرمی 

۱ ۲

۳

۴

۵۶
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www.instagram.com/smyrna_magazine_christian

www.facebook.com/smyrna.jubal.church

 @kelisayeizmir
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